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 :د خپروونکي یاداښت
علامه حبیبي د یوه لوی محقق او څېړونکي په توګه د افغانستان د لوی استاد 
او فرهنګ پر بېلابېلو اړخونو څېړني کړي دي، د دغو څېړنو په کتار  ، ژبوتاریخ، ادب

کي ئې ځیني آثار د هغه مهال د پوهنتون له نصاب سره برابر لیکلي دي. دغسي آثار 
 ئې د تحقیقي بڼې تر څنګ تدریسي حیثیت هم لري.

د ش کال ۳۱۰۹تاد په رساله ده چي اس ه نومپ (تصوف)د  خهڅثارو آ له دغو یو 
یس کړې لیکلې او تدر تهد څلورم ټولګي محصلینو  ادبیاتو پوهنځي د دري څانګي

ولي د محتوی له حیثه لوی بحث وړاندي کوي.  ده ده. دا رساله د حجم په لحاظ وړه
و خپره سوې ا چاپپه لږ تېراژ رساله د هغه مهال له شرایطو سره برابره په ګستتنر ډول 

وع سخته او پېچلې ده له بلي خوا ګستتنري چاپ د دې له یوې خوا د رسالې موض ده.
سبب سوی چي متن نور هم سخت کړي. ما کوښښ کړی دئ چي متن په سمه توګه 

هوي ممکن ځیني ځایونه متني سرانقل کړم، خو بیا هم انسان تر خپله وسه مسئول دئ، 
ه بل پ ترم لوستونکي راته په ګوته کړي څوچي دغسي ځایونه به مح لرم امیدولري. 

 تصحیح سي. چاپ کي
 بي په شخصي مصرف چاپ او خپره سوه.دا رساله د ښاغلي ډاکتر خوشحال حبی 

ډاکتر صاحب د خپل پلار د آثارو په خپرولو او چاپولو کي بې درېغه پېرزویني کړي 
 ښاغلي ډاکتر حبیبي ته د کور وداني تر څنګ د ښه صحت دعا کوم.زه دي، 

 درناوی
 پوهندوی روهیال

 لامه رشاد خپرندويي ټولني مشرد ع
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 و صوفیان نظری به تصوف
 

صوصاً ی مخر تاریخ فکر و ادبیات ممالک اسیائفکری که دیک مکتب  
دری و پشتو اثر قوی دارد تصوف است. فکر تصوف در ادیان پیش از اسلام 
مانند دین بودا و زردشت نیز اثرهای قوی داشت و بعد ازانکه دین اسلام در 
 وقرن هفتم میلادی به این سرزمین آمد باز هم این طرز تفکر درین سرزمین نش

نما یافت و در تشکیل فرهنګ و ادب دوره اسلامی عنصر مهم شمرده شد.  و
نام صوفی که از چه ساخته اقوال فراوان موجود است که ازان جمله این  ۀدربار 

 چند قول معتبر است:
نرا از باس پشمینه ولی برخی آ صوفی منسوب باشد به صوف یعنی ل .1

ا مشتق دانسته اند که ګویا این مردم صافی طینت بوده و ب هصفصفا یا 
بر پیغم داشته اند، زیرا اهل صفه در اصحاباخلاق اهل زهد و صفه را 

 .1صلی الله علیه وسلم دارای زهد و اهل انزوا بودند
هـ( ۰۰۴درین مورد قول ابو ریحان بیرونی عالم معروف غزنه )متوفی  .2

ه ک کلمه تصوف را از سوف یونانی نیز قابل غور است که او اشتقاق
لسوف معنی آن دانش و حکمت است میشمارد و ګوید معنی فی

نزدیک  ایشان رایم قومی به محب حکمت است و چون در اسلا 

                                                           
 لیننګراد.، طبع ۱۰کشف المحجوب، هجویری غزنوی، ص  1
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 .1رفتند به این اسم مسمی شدند
 ۀدر بین ادبای دوره های اول اسلامی نیز چند قول درباره اصل کلم .3

( ۰۰۴ری شاعر عرب )متوفی مع ف موجود است، مثلاً ابو العلاءتصو 
در یک بیت خود ګفته بود طوریکه صوفیان خود را به صوف نسبت 

 میدهند همچنین دارای صفوت اند.
از »ابوالفتح بستی سرمنشی دربار سبکتګین دو بیت دارد در آن میګوید:  

کلمه صوفی اختلاف کردند و ګمان بردند که از صوف مشتق  ۀقدیم دربار 
ن نام را جز به جوانمرد صافی پشمینه پوشیکه ملقب به صوفی ولی من ای ،است

و مبنی بر همین قول است که شعرای فارسی هم در اشعار « شده باشد ندهم.
 خود بان اشاره ها دارند مانند این بیت خواجه حافظ:

 و بګذریــفشان چبای زراـسرمست باق
 پشمینه پوش کن یک بوسه نذر حافظ

فراوان دارد که ال مختلف این فکر طرفداران به هر صورت از بین اقو  
تصوف از صوف اشتقاق یافته و مقصود آن پشمینه پوش است که شعار 

های فرقه ها مستعمل است، مانند جوانمردان بود و این وزن در نام صوفیان و
، تعرب، تفرس، تزندق و غیره. از صوفیان معروف خراسان تمذهبتسنن، تشیع، 

ب انبیاء و پوشی دأ  فهـ( ګوید که: صو ۱۷۸متوفی ابو نصر سراج طوسی )
شعار اولیاء و اصفیا بود. صوفیان هم به ظاهر همین لباس موسوم شدند نه به 

 .2نوعی از انواع علوم و احوالیکه داشته اند
 

                                                           
 .۰۰کتاب الهند، ص  1
 .۰۳کتاب اللمع، ص  2
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 تصوف چیست؟
 

برخی از علمای غربی که در تاریخ فکر شرق مطالعه کرده اند ګویند که  
نای نروانا یعنی ف است از عناصر بودایی که دران دینتصوف اسلامی مرکب 

ق معراج انسانها شمرده میشد و یا افکار مدرسه نیوفلاطونیزم اسکندریه دران لطم
 ۀدخیل است که پیروان این فکر عقیده داشتند که درک حقایق کاینات بوسیل

در . علاوه بران 1نفس )اشراق( ممکن است و عقل انسان بجایی نمیرسد ۀتزکی
د که مشابه باافکار ئیان هندی هم عناصری به نظر می آیریاادیان قدیم آ 

تصوف است. این فکر در تاریخ شرق ریشه های قدیم داشته و از اسلاف به 
اخلاف منتقل شده است. مثلاً رسم خرقه پوشی و استعمال سبحه از قرون نهم 

قتیکه ارد و نیز و ه اصل هندی دمیلادی به بعد در صوفیان اسلام رواج یافته ک
تان ی زیارت معابد بودایی افغانسسنګ زایر چینی در سال نهم هجری براتون هی

در هر جا راهبان خاکستر نشین را در مغاره های کوهها و حجرهای  آمد وی
 لایش های دنیا بود.نفس و رهایی از آ  ۀمعابد یافت که هدف انها تزکی

ت که دریه مصر مرکزیت داشبه اینطور مکتب نیوفلاطونیزم که در اسکن 
اشراق و  ۀشرقی و غربی را پیروی میکردند و به وسیل مخلوطیکنوع فلسفه 

صوفیان بلخ  نستند. دربیننفس سیر ارتقای انسانی را خوبتر ممکن می دا ۀتزکی
رند که عیناً مانند یبهـ( نام م۳۹۴ی را بنام ابراهیم بن ادهم )متوفی شهزاده ئ

د ویشی و بشردوستی و فنای خو ر ا از کاخ شاهی به دشهزاده نیپال یعنی بود
                                                           

 .۳۰۹ګولدزیهر در عقیده اسلامی، ص  1
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وفیان شرق و غرب موجود است و در صګردید. این نوع تشبیهات در بین 
 مولوی بلخی ګوید: ان نیز آثار آن دیده میشود، مثلاًتصوف خراس

 را یحند بردند زندګـل صلـکه اهآنانی
 وین ناکسان بمانند در جنګ زندګانی

فکر ن میفکر بودایی ولی دریک بیت دیګر هم و این اشتراکی است با 
 بلخی ګوید:

 رانه کنــانه را ویـشان این خای آتش آتشف
 بستان زمن بازم زسر دیوانه کن این عقل من

عقل به  ۀفکر بلخی مانند اشراقیان و پيروان نیوفلاطونیزم از ساحدرین جا م 
ری است فیګتش عشق او که مبدء صو خواهد که آ پناهګاه عشق میګریزد و می

 عقل او را  سرازیر سازد.  ۀخان
حالاً میرویم به شرح تصوفیکه در بین مسلمانان موجود شد. صوفی 

 ماهیت ۀبار کتاب عوارف المعارف ګوید: که در  معروف اسلام سهروردی در
تصوف زیاده از هزار قول موجود است، اما آنچه ممتاز همه است این است که 

. و ازین رو 1باشد سزاوارتربدانچه شایسته و  وقت است انداختنتصوف بکار 
 این وجیزه از جنید بغدادی نقل حر در ش ،ګوید ابن الوقتاست که صوفی را 

کنند که میګفت: متصوف عبارت است از اخلاق نیکو که در زمان نیکو از مرد 
بهر صورت تصوف در نزد مسلمانان عبارت  .2نیک با ګروه نیکان ظهور کند

ن بحث میکرد و مظاهر آ از ذات خداوند و اسما و صفات و  بود از عملیکه
ده و و به وجود امع این کثرت از ذات یګانه و صفات انشان میداد که به چه نو 

                                                           
 .۰۰اسرار التوحید، ص  1
 .۰۰اللمع، ص  2
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 . 1نیز چګونګی مجاهدات و نتایج  اعمال را در دنیا و آخرت میکرد
شناسائی هدف تصوف از نظر مردم خراسان شرحیکه طاووس  ۀدربار  

 ص آن:خلسی داده بسیار جامع است و اینک مالفقراء سراج طو 
که هر دو متعلق ت اس و درایت علم شریعت جامع دو سخن یعنی روایت» 

به اعمال ظاهری و باطنی است یعنی هنګامیکه علم در قلب باشد به باطن تعلق 
نی عپس علم شریعت هم ګاهی به ظاهر ی ان آید ظاهر میشودرزبدارد ولی اګر ب

مانند عبارات نماز، روزه، حج و غیره یا احکام  متعلق باشدندامهای ظاهری ا
 مثل حدود طلاق، بیع و قصاص و غیره.

اما اعمال باطنی عبارت است از مقامات و احوال که به قلب تعلق میګیرد  
مثل تصدیق و ایمان و یقین و صدق و اخلاص، معرفت و توکل و محبت و 

 و ذکر و شکر و تقوی و غیره. رضا
که بر صحت هر ه و دانشی دارد ازین اعمال ظاهری و باطنی فق یکیهر  

ه انچه ب یات قرآنی و اخبار نبوی را شاهد آرند و پسعمل ظاهری و باطنی آ
به باطن تعلق  ه باشد و انچهقف اندام های ظاهری مربوط است علم ظاهری و

رده ک استنباطلم اهل تصوف است که از قران و حدیث بګیرد علم باطن و ع
اند، پس علم اسلامی و قران و حدیث جامع ظاهر و باطن است و انچه در ایت 

شما  تکمیل کرده شد بر (نعمان ۀ: سور قران) ظاهرة و باطنة مه  غ علیکم نعاسبو 
 .2نعمت ظاهر و باطن اشاره شده عبارت از همین دو علم است

یه توصاسلام دینی بود که حد وسط و میانه روی را در عبادات و معاملات  
میکرد، زهد پارسایی و درویشی را در حالت اعتدال نګهداری می نمود و در 

                                                           
 کشکول شیخ بهايی. 1
 .۰۱کتاب اللمع ص  2
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 انی اینعین اینکه هدف مسلمانان را حیات اخروی قرار میداد از ماده و زندګ
در یک حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه  جهان نیز صرف نظر نمیکرد.

ای دنیا آخرت را بر کسیکه دنیا را برای آخرت ترک کند و یا »وسلم میګوید: 
ترک کند انسان بهتر نیست ولی ان کس بهتر است که از دنیا و آخرت بهره 

 «میګیرد.
در یکی از غزوات فردی از اصحاب پيغمبر صلی الله علیه وسلم در حال  

دعا میخواند و چون بمنزل میرسید به نماز خواندن میپرداخت،  فقطسواری 
و را که ا ستورد: پس طعام و علف حضرت رسول صلی الله علیه وسلم پرسی

 مهیا میسازد؟ ګفتند همه ما. پس پیغمبر فرمود: همه شما از او بهترید.
 

  



12 

 

 
 
 

 صوفیان در خراسان
 

اول کسیکه اورا در اسلام صوفی ګفتند ابو هاشم عثمان بن شریک صوفی  
هـ( است که او را نخستین بار صوفی ګفتند. به ۳۰۴کوفی ساکن شام )متوفی 

هـ بود ۰۴۴قشیری و ابن خلدون ظهور اصطلاح صوفی و تصوف قبل از  قول
در کتاب اللمع  ،نخستین بار نام صوفی را میبرد والتبیینو جاحظ در کتاب البیان 

صوفی را بکار برده بود و حتی  ۀهـ( کلم۳۳۰وارد است که حسن بصری )متوفی 
ر صادق م جعفاماولیاء می نویسد که حضرت حافظ ابو نعیم در کتاب حلیه الا 

ی است و هر که باطنش را پیرو  ګفته بود که هر که ظاهر اعمال رسول رود سنی
. باری اګر ما بموجب روایات فوق تاریخ تصوف را بحدود 1کند صوفیست

 ـهم بالا ببریم باز میبینیم که در پدید آوردن این حرکت فکری خراسانیان ۳۴۴ ه
یده صری عمری را در سیستان ګذراندست قوی داشته اند، باین معنی که حسن ب

 بود و لابد از جریانات فکری این سرزمین وقوف کامل داشت.
نی ن تن خراسام میدانیم که در طبقه اول صوفیان قدیم اسلامی چندیو د 

میمی نین رویه شمرده میشوند. مانند فضل بن عیاض بودند که پیشوایان د
هـ(، دیګر ابراهیم بن ادهم از ۳۸۷ – ۳۴۰بود ) خراسانی از قریه فنین مرو

 – ۳۰۴حافی از قریه بکرد مروک ) رهـ(. دیګر بش۳۹۴دګان بلخ )متوفی شهزا
ی کولان ماوراء از هـ( در غ۳۶۰ابراهیم بلخی که در )(، دیګر شفیق بن هـ۱۰۷

                                                           
 .۶۴مصباح الهدایت ص  1
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 النهر شهید شد.
هـ( دیګر ۰۹۳ – ۳۸۸دیګر ابو یزید طیفور بن عیسی بن سورشان محبوسی ) 

هـ( دیګر ابو حامد احمد بن خضرویه بلخی ۰۱۷م بلخی )متوفی حاتم اص
 هـ(.۳۸۳هـ( دیګر عبدالله بن مبارک مروي )متوفی ۰۰۴)متوفی 

 

 دو مکتب مهم تصوف
 

اسلامی که تعریف آن مختصراً ګذشت دو مکتب مهم  ۀدر تصوف دور  
 قدیم موجود است:

بلی و جنید و ش. مکتب بغداد که در آن پیشوایان بزرګ صوفیان مثل ۳ 
درین مکتب فکری اولین بار مسایل  .حارث محاسبی و غیره موجود اند
زاد در آ  بنیاد این مدرسه بر خطابه و نطقصوفیګری را بر سر منبر ګفتند پس 

وفیان این ص )میتافزیک( ګذاشته شده، تا جاییکه برخی ازمسایل ماوراءالماده 
ن خدا و ظهور تجلیات آ  وجودمکتب در راه بیان مسایل متعلق تصوف مانند 

زارها دیدند و کشته و مسایل حلول و قضا و قدر و غیره آ  در مظاهر کاینات و
 خسته شدند این مدرسه فکر از اواخر قرن اول هجری به وجود آمده بود.

هـ دربین صوفیان خراسان به  ۰۴۴. مدرسه فکری خراسان که در حدود ۰ 
انی هستند که ما نامهای ایشان را قبلاً وجود آمد و ارکان مهم این مدرسه کس

از خصایص این مدرسه فکریست که صوفیان این مکتب آثار نخستین  ،بردیم
تصوف را نوشتند یعنی بر خلاف مدرسه بغداد این ګروه زیاده تر نویسنده 
بودند نه ګوینده. خاصیت دوم این مدرسه چنین است که از بیان مسایل متعلق 

نرا اسرار و سخن های ناګفتنی شمردند و اګر ند و آ ز کردماوراء الماده  پرهی
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« .ذوق این باره ندانی به خداتانه چشی»کسی انکار میکرد در جواب میګفتند 
نویسندګان فکور این مدرسه فکری کوشش کردند که تصوف را با نصوص 
اسلامی تطبیق دهند تا مانند حلاج به فاش کردن اسرار متهم و کشته نشوند، 

 ه کتاب مهم نوشته شده:کری سدرسه فدرین م
 هـ.۱۷۴کتاب اللمع، تألیف سراج طوسی در حدود  .1
 هـ.۰۴۴طبقات الصوفیه، تألیف ابو عبدالرحمن سلمی در حدود  .2
الرساله القشیریه، تألیف عبدالکریم بن هوازن قشیری در حدود  .3

 هـ.۰۹۴
غداد ب ۀپس امتیاز مکتب بغداد و مکتب خراسان درین است که مدرس 

نخستین جایګاه تبلیغ علنی افکار تصوف بوده و شیوه تلقین این مدرسه خطابی 
 خراسان ادبی و نوشتنی است. ۀمدرس ۀو منبری است. در حالیکه شیو 
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 مبادی تصوف در خراسان
 

 ،کتابهای مهمیکه صوفیان خراسان در مدت چهار قرن اول اسلامی نوشتند 
ن اقوال و افکار صوفیان بزرګ است که در آ  در حقیقت یک دائرة المعارف

عد در اساسی کار صوفیان ماب ۀباګفتار و کردار ایشان نقل شده، که همین ذخیر 
ر نفیس و بسیا ۀکار تصوف بوده است. در زبان عربی، دری و پشتو یک ذخیر 
یت راسان اهملطیف از ادب صوفیان موجود است که یقیناً در تاریخ فکر خ

ن نمیتوان تاریخ فکری و عقلی این مردم را تحقیق کرد. بدون آ فراوان دارد و 
در تصوف اسلامی که اصل ان بر کتاب و سنت و زهد معتدل استوار بود بمرور 

میخت ولی اګر ما خود ی و یونانی و زردشتی و مسیحی هم آ زمان عناصر هند
خراسانی جست و جو کنیم خصایص تصوف اسلامی را در مؤلفات صوفیان 

 ا دران می بینیم:ر  ذیل
صلح و سازش بین فرقه های مختلف اسلامی و ایجاد یک برابری انسانی  .1

 و اخلاقی.
 عقیده و مبادی حریت. یپرورش ازاد .2
 تلقین تعلیمات مفید و عالی و اخلاقی و صفات فاضله بشری و نوع پروری. .3
به  ،انفلسفخندان و متتعدیل تعلیمات خشک قشریان و متکلمان و آ  .4

انیکه ازان دنیای قشر و خشکی می افکار و معارف عالی تازه تا کس
 ستان عرفان و تصوف می سائیدند.آ  تسلیم بر جبینیدند مر 



16 

 

 و فلسفهو آرامی روح که در دنیای جدل و پدید آوردن ایمان حقیقی  .5
 کلام میسر نیست.

یا ر ، استبداد و غرور ارباب اقتدار وتدلیس ،مبارزه معلمانه با ریاکاری .6
 ه دین.ان بریبکاران اجتماعی و متظاهر ان روحانی و شیخان ګمراه و فکار 

 .ماعیل و ایثار و توکل و دیګر مسایل اجتتعلیم و تلقین به فداکاری و بذ .7
باری صوفیان دو قرن اول اسلامی مردان دارای سجیه عالی و بلندی نظر 
و ایثار و بشردوستی و صفات دیګر بوده اند که در بین طبقات اجتماع 

 و فرقه های مذهبی وجود نداشتند. 
رک و ت بر تصوف برخی اعتراضاتی نیز وارد است که این چیز علت انزوا و

ن آ  لل اسلامی ګردیده و یا علت عالی نشرپستی همت و قبول ذلت و ناتوانی م
دیدند. در مقابل این اعتراض  ی مغلی بود که ملل اسلامی از یغماتشکس

 وفلاطونیزمنی میګویند که تصوف حقیقی اسلامی در وقتیکه بافکار هندی و
 عالیت اجتماعی و اصلاحی را تقویت و، روح جهاد و زندګانی و فنیامیخته بود

ک نبود. و عناصر منفی نداشت بلکی ی ا و فرار از اجتماعآن بر ترک دنیبنای 
اما  ،نوع زهد معتدلی بود که بامور دین و دنیا و حیات و معنی سازګاری داشت

غیر ت ۀوجود آمد مایآمیزش ملل دیګر ب اختلافهای بعدی که در تصوف از
ماهیت اسلامی آن ګردید و عناصر رهبانیت و انزوا و فنای روح اجتماعی را 

که این اختلاف های جدید یقیناً باروح حقیقی تصوف  ،ران دخیل ساختد
کی از . چنانچه یل عالی را بعناصر منفی ضعیف ساختمل ۀمنافی بود و بنی
رخی از های ب طلیان خراسان در کتاب اللمع تمام اختلاط ها و خپیشروان صوف

ر انتقاد د شمرده و ابواب خاصی را صوفیان نمایان عصر خویش را به تفصیل بر
 آن نوشته است.
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 عناصر قدیم تصوف در عصر اسلامی
 

در قرن  رجاً دتوف بصورت فنی ترتیب نشده بود و مدر ابتدای اسلام تص 
هـ ۰۹۴سوم و چهارم کار و ترتیب آن تکمیل ګردید و مخصوصاً در حدود 

شیخ الاسلام عبدالله انصاری هروی آنرا در هرات ترتیب بسیار منظم و فنی داد 
و منازل سیر و سلوک صوفی را در ده درجه تقسیم کرد و هر درجه دو مقام 

ن در کتاب صد میداداشت که تمام منازل آن به صد میرسید و این ترتیب 
فارسی و منازل السایرین عربی شرح داده شده است. بصورت عمومی در 
 زتصوف قدیم دو چیز بنام مقامات و احوال موجود بود. مقام عبارت بود ا

به خدا در آن واقع میشد از قبیل عبادات و  جایګاهی که بنده در راه انقطاع
 مجاهدات و ریاضات.

 ن صفایکند و یا دل در ان دراید که علت آ لول اما حال آنست که در دل م 
قلب از راه ذکر باشد. در صوفیان متقدم مقامات از توبه و احوال از مراقبه اغاز 

ر کوشیدند تا پیروی قرآن و سنت را بنمایند و از راه ذکیمییافت و این صوفیان م
 نمونه عمل صوفیان خراسان هخداوند شخص خود را تصفیه کنند و درین بار 
، چون مشاهیر پارسایان رفت این بود که روزی بایزید بسطامی بدیدار یکی از

مد طرف قبله لعاب دهن انداخت بایزید بر او آن شخص از خانه به مسجد آ 
داب رسول خدا را نګهداری اد و بازګشت ګفت این شخص یکی از آ سلام ند

 را رعایت کرده خواهند توانست. ءنکرد پس چګونه مقامات اولیا
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دابی بود که انرا مخصوصاً آداب صوفیان میشمردند از عناصر بسیار مهم آ  
و عبدالله بن مبارک قدیمترین صوفی خراسان میګفت: ما ګروه صوفیان بمقدار 

 ایشان در عبادات و هم در امور .کمترین ادب از فراوان ترین علوم محتاج تریم
ینی و اجتماعی باس و غیره امور دزندګانی و صحبت و خوراک و سفر و ل

داب در حیات اجتماعی و سیر فکری خراسانیان آ  آنداب خاصی داشتند که آ 
اثرهای نیکو ګذاشت. مثلاً ابراهیم ادهم بلخی در تحصیل معاش انقدر پابند 

ر یاران آورد انرا ب و دروګری میکرد ولی انچه مزدی بدست میبود که باغبانی 
 خود انفاق میکرد.

ه بود، ار در سفر با عبدالله صوفی قدیم خراسان هم ګویند ابو علی رباطی 
عبدالله از ابو علی پرسید که کدام یکی از ما امیر سفر خواهد بود؟ بوعلی ګفت 

ود بدوش خ ۀتو. پس عبدالله ګفت باید امر مرا اطاعت کنی. عبدالله زاد و توش
 مرا بمن ده. ولی عبدالله ګفت چون من امیر ینګرفت بوعلی ګفت تو امیری ا

 درین سفر شبانګاهان باران می بارید و .باید خدمت کنم و تو مطیع من باشی
خود را تا صبح بالای علی ګرفته بود و میګفت چون من امیرم باید  ۀعبدالله جب

سانی که همراهت باشد چنین کنی. این دو مثال از خدمت کنم و همواره با ان
ار ایت فداکاری و ایثنهنفر صوفی خراسانی بود که ازان  داب زندګانی دوآ 

بال ر اقپیدایش و عناصر تصوف داکت ۀصوفی را قیاس خواهد کرد. دربار 
اسلامی  تخیص آن چنین است: در عقلیللاهوری را شرحیست نهایت مفید و ت

نابینايی بود  او مشکک یدغاز ګرداز بشار بن برد تخارستانی آ  ارتیابیتمایلات 
وحه تفزین بر می اید در عقلیت ملل مو ارا درجه الوهیت داد  که حتی آتش
پیدایش  ،ندریائی نفرتی داشتی پوشیده بود و از طرف فکری غیر آ عناصر ارتیاب

فرقه های خشک دینی که مخالف ازادی فکر بودند و مناقشه های مذهبی که 
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یت لقدر عصر عباسیان رویداد و مخصوصاً مناظرات تلخ اشاعره و طرفداران ع
ن مجادله های معمولی بالاتر روند و در تحت رید که از آ روحی را در مردم آف

این شرایط بود که تصوف نشو و نما یافت در ملل اسلامی راه نجات انسانی را 
ر خود را تبدیل کند و بنابرین در نزد ایشان جوه ۀدرین میدانستند که اسنان اراد

وسیله  هروح انسانی بود ولی برعکس آن ویدانت هندی تعلیم میداد که یګان
ن باید برای یات غلط فکر کرده اند و بنا بر کائنا ۀلام انسانی این است که دربار آ 

ه بر انسان فکر نمایند ن و  اصلیت نجات خود عقل را تبدیل کنند و بر ماهیت
واند دیګری میګفت که انسان نمیت ، اما صوفی درین میانه چیزفعلیت و اراده او

مل احساس پالش مک ۀبوسیل که باید رسد مانینتط ۀبه تبدل اراده یا عقل بدرج
زیرا این هر دو فقط صور مختلف همین  ،خود عقل و اراده هر دو را تبدیل دهد

بود که باهمګان محبت کن و در  احساس است و بنابرین پیام صوفی این
ه نصب العین مهم کودی دیګران شخصیت خود را فراموش نما، برای این بهب

 ،و عقل را تسکین نماید در تصوف راه مستقیم موجود استی اراده را رهنمائ
ام ویدانت هندی نظام ظوابط نیک کرداری را میدهند ولی نادیان سامی ض

اما تصوف میکوشد که در تحت نظام محبت اصول سامی  ،خشک تفکر است
 د از یک طرف نروان بودایی را جذبو اریائی را باهم متحد و هماهنګ ساز 

 د ولی از پهلویز آن نظامی را در عالم مابعد الطبیعه میسا کرده و در روشنی
ی ثابت نکاینات باجواز قرآ  ۀدیګر بااسلام نیز تعلق دارد و نظر خود را دربار 

میګرداند. تصوف اسلامی در سرزمینی پیدا شده که از نظر موقعیت جغرافیایی 
ده است ذب کر نیز بین ادیان سامی و اریائی قرار ګرفته و آثار هر دو طرف را ج

خاص خویش داد ولی  ۀاما رنګ اصلی آن خیلی قوی بود که هر دو را صبغ
علت قوت  ،ریائی است تا به سامیګفت که اصلیت این حرکت زیاده تر آ باید 
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به  جامع و مکملی را فطرت انسانی یک نظریه ۀتصوف درین است که دربار 
ر ه ازادی خیالی و فکګر چه مبداء آن افکار خودیست ولی در راا انسان میدهد

ګر چه در قرآن و سنت راجع به علم باطنی تصریحی موجود ا ،نیز مزاحم نیست
سورة بقره میفرماید که پیغبران خدا و کتاب و حکمت  ۳۰۰نیست ولی در آیه 

ت و مد و ازین در مییابیم که در قران و حدیث اشارتی به حکرا درس میدهن
عملی داشتند و این مطلب را  تصوف موجود بود ولی اعراب روح ساده

ی آن پیدا شد راچون در ممالک دیګر محیط مساعدی ب ،انکشاف ندادند
بنام تصوف ظهور کرد. صوفیان برای ترقی روح انسانی و اتحاد به مبداء بنابران 

 عالم چهار منزل را در نظر داشتند:
 .ایمان بالغیب .1
مظاهر قدرت بیدار ساختن روح  هیعنی در مشاهد یبجستجوی غ .2

 جستجو و تحقیق.
شناسائی غیب و این وقتی حاصل میشود که انسان در اعماق روح  .3

 خود تلاش نماید.
 احسان است. تحقیق که مرتبت بلند عرفانی و عدل و ۀدرج .4

 حقیقت نهانی سه نوع ۀدر مسایل ماوراء الطبیعه صوفیان قدیم را دربار 
 موجود بود:

شعوریست درین مکتب فکر که صوفیان قدیم  ۀاز اراد . حقیقت عبارت۳
بلخ مانند شقیق و ابراهیم ادهم نمایندګان انها اند حقیقت نهائی را اراده 

وحیدی ت ند که کاینات مراتب فعلیت محدود آنست درین مکتب نقطهمیشمار 
ن در مسایل علم تعلق به دنیا و و هم زیاده تر سامی است و ارکان آ لب اغ

استوار سازند و بنابرین از  آن رایوند را مدنظر دارند و زندګی را بمحبت خدا
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 دوری جویند. تفلسف
ه ک» تصوف میګوید: ۀدربار  کرخی. در آغاز قرن نهم میلادی معروف ۰

تی ید که درین وقت حرکو ازین بر می ا «ن عبارت از تعقل حقایق ربانیستآ 
ی علم آغاز شده بود، ارکان این مکتب فکر نظریه تخلیق جدید و ساز ایمان ب

حسن )ورده بودند پدرود کردند و حقیقت نهائی را انعکاس را که نوفلاطونیان آ 
تخلیق اظهار حسن است و عشق هم مخلوق  ( شمردند و ګفتند که مقصدادبی

 ز امامان اینا ،ګیر میشودکه تحقیق حسن به وسیله عشق عالم نخستین است
مکتب فکر بایزید بسطامی صوفی خراسان است که ګاهی در همین عالم عشق 
به تصور جذب شخصی می افتاد و فکر وحدت الوجود را نشو و نما میداد تا 

در نزد صوفیان این مکتب  ،حسین منصور حلاج بمراتب افراط دران رسید
و بالا معانی نامحدود است و اغاز و انجام و چپ و راست  حسن ازلی به مقام

سیله پس درک حقیقت نهائی بو  ،است ن ندارد و از تمام قیود بکلی پاکو پایی
 شعور فوق الحسی شده میتواند.

 فداران مکتبرا علامه اقبال از طر  اشراقیګروه سوم یعنی صوفیان . ۱ 
حقیقت به حیث نور نامیده که نور یا فکر را اصل نهائی حقیقت دانند و صوفی 

دو حقیقت نهائی تمام موجود است نور قاهر »ید: هراتی محمد شریف ګو
 هیچ ،است یعنی همان نور مطلق که در ماهیت ان تجلی مستمر داخل است
 «.1چیزی بهتر ازین نور مرئی نیست بنابرین ماهیت این نور ظهور اوست

 
  

                                                           
 ببعد. ۳۱۰تلخیص این مبحث از فلسفه عجم علامه اقبال، ص  1
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 تصوف اهل محبت و اهل معرفت
 

 معرفت را ازکسانیکه در تاریخ تصوف نائل ورزیده اند تصوف اهل  
دو طریقه همه جا از  نجدا کرده اند. در واقع هر چند ای تصوف اهل محبت

بین عرفا و  ریکدیګر ممتاز نیست و در بسیاری موارد بهم امیخته است لیکن د
سهروردی و ابن عربی و جامی و  و اسلامی و تصوف قشیری و غزالیصوفیان 
یزی از بوسعید و شمس تبر ، بایزید،شبلینوع اول و تصوف رابعه،  نسفی را

نوع دوم یعنی اهل محبت میتوان شمرد. بسیاری از مشایخ جامع هر دو طریقت 
 مولینا جامیو بوده اند و حکمت و معرفت را بهم جمع کرده اند مانند مولوی 

تحقیق و شور و جذبه است و هنګامی  سنائی که مثنوی مولوی جامع مراتب و
زنده نقدر ګرم و انګیود از تصوف دم میزند آ و غزلیات خ که سنائی در قصاید

ی دد. مثلاً قصیده بسیار شیوای سنائاست که محرک بسا از اهل دل و ذوق میګر 
 که یک بیت ان اینست:

 ا فارغــاهدی و مــدر جهان ش
 در قدح جرعه ئی و ما هوشیار

ه ا چند راه متوسط موجود داشته است کدو طریقه نیز یک ی لیکن بین این 
 مانند تصوف اهل فتوت. بودهبیشتر دارای جنبه اخلاقی و تربیتی 

جامع و حتی م ان یا جوانمردان قدیم ازین نوع تصوف بهره داشته اندفتی 
 وت امروز نیز از همین عرفان اخلاقی نشئت کرده است.خفراماسون و انجمن ا
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طبقات هرزه و بی لګام که در حقیقت  اهل فتوت هر چند به سبب ظهور 
 خود شان بود رفته رفته نزد صوفیه منفور و منسوخ شدند، لیکن تأثیر ۀبار و میو 

 وجود آنها در حاصل میراث صوفیه قابل ملاحظه است.
جوانمردان یا فتیان که انها را اهل فتوت و اهل اخوت هم خوانند طبقه  

ارسازی و دستګیری از مردم را شعار خاص بوده اند از عوام که بخشندګی و ک
ر قرون د  ،یین فتوت را کار می بسته اندخویش کرده و باداب و رسوم خاص آ

جوانمردی و شناخت ماهیت آن کمال مطلوب  ۀنخستین اسلامی وصول بدرج
از پیشه وران و کارګران و صوفیان و اصناف جوانان غالب  ۀو مورد توجه طبق

مطلب را استاد صوفیان علی هجویری غزنوی در سپاهیان بوده است که این 
کشف المحجوب بیان کرده است. با آنکه خودنمائی در نزد جوانمردان با 
تربیت صوفیه چندان موافقت ندارد ولی اخوت در نزد صوفیه اهمیت خاصی 

احمد بن  و ز مشایخ مانند علی بن احمد پوشنګیچنانچه بعضی ا ،داشته است
 بوده اند و حتی اهل تصوف در شمار جوانمردان ۀحلقخضرویه قبل از ورود ب

مشایخ مشهور صوفیه مانند سلمی و قشیری و ابن عربی در باب فتوت بحث و 
 نفتیا طالب و سلمان فارسی را از ده اند و نه فقط صوفیه علی بن ابیتاکید کر 

 بلکی حسن بصری ،و مخصوصاً علی را شاه مردان و جوانمرد مطلق شمرده اند
اری نمردی اقوالی ازو نقل کرده اند. بیز سید الفتیان ګفته اند و در باب جوارا ن

اهل فتوت غالباً لباس و شعار خاص و اداب مخصوص داشته انده و تشکیلات 
آنها مطابق احزاب اجتماعی امروزه بوده است. اینها سلسله مراتب داشته اند که 

ی اخ –دم را داران را اب و جد مینامیدند و هم تازه کاران نو وارد را ابن و سابقه
ند ه است جوانمردان سمیخواندند. همچنین بجای خرقه که شعار صوفیان بود –

ه یا صوفیه بشاه مردان میرسانیدند. فتوتخان ۀبان خود را مثل خرقسراویل یا تم
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محل تجمع شبانه جوانمردان زاویه و یا لنګ خوانده میشده است که تا حدی 
له خانقاه صوفیه بوده است و در قرن هشت هجری در اکثر بلاد اسیای بمنز 

قه که بقایای این طب ،صغیر و ایران و خراسان فتوتخانه ها وجود داشته است
وده در ولایات شمال موجود ب –آلفته  –کابل و بنام  از – هکاک –جوانمردان بنام 

 است.
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 خرقه پوشی و زهد
 

صوف به  ۀاکثر محققان اشتقاق لفظ صوفی را از کلمتر ګفتیم شیطوریکه پ 
چنانچه ابو نصر سراج در کتاب اللمع و حافظ  ،معنای پشمینه ترجیح داده اند

این نیست  ، البته سبباند هاشتقاق اعتماد کرد الاولیاء برین ابی نعیم در حلیة
ر قدیم لباس زهاد و اهل خیز نها به پوشیدن صوف و پشمینه بوده است که اآ 

زهد و  ۀدر نزد اکثر امم بیش و کم نشان یبشمار می آمده است. پشمینه پوش
ان عهد رسالت در میان ظاهراً در بین مسلمین نیز از همو  فقر و قناعت بود
و تابعین رایج بوده است و این پشمینه یا خرقه سمبول بود  بعضی از اصحاب

ود را عملًا از اینکه خاند. صوفیان برای  برای کسانیکه بصوفیګری میل داشته
 دبکلی غوطه ور شده بودن پولدار که در ثورت و نمعت و تجملطبقه اغنیا و 

 ورند که از پوشاک طبقه متوسط هم پایین باشد.جدا سازند و خود را بلباسی درآ 
ر بلند جامعه به خرقه پوشی براین بطور عکس العمل در مقابل قشبنا 

عتبر مپرداختند و بعداً این رسم خرقه پوشی انقدر رواج یافت که در کتب 
داب خرقه پوشی معین کرده بودند و حتی صوفیان فصول خاصی را برای آ 

 صریحسن ب روایت هم موجود بود که خرقه را نخستین بار حضرت رسول به
خرقه که  ن رسیده است. اما همانشییو بهمین سلسله بصوفیان پ ،پوشانیده بود

ان اسراف و تبذیر ثروتمند زا در صوفیان متقدم سمبول زهد و تقوی و ګریز
قی ابود در مدت چند قرن باهمان منزلت سمبولیکه تقوای اجتماعی ب عیاش
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رقه خ و فریفتن مردم به نماند و چون برخی از اوباش خودپرست هم برای ریا
شیا خود و پشتو و دیګر السنه وسط ایزبان دری  یاعر پوشی پرداختند. بنابران ش

ند شده بود مورد حمله قرار دادخرقه را که وسیله فریفتن طبقات عامه اجتماع 
فرین شد که حصه بزرګ ادبیات ما را بخود آ نقدر درین مورد مضمون و آ 

شاعر که دردهای اجتماع را میشمرد و نقطه های ضعیف روحیات مردم  ،ګرفت
ید خواست تا پرده این ریاکاران اجتماعی را که باساس صوفیان صاف را میفهم

این طبقه  عراءمده بودند بدراند. پس ما میبینیم که در اشعار اکثر شمشرب درآ 
را بمضامین جدی یا فکاهی ګوناګون مورد حمله قرار داده  ریاکار مضر اجتماع

یخ ساده شند مثلاً یک اند و ګاهی هم از صنایع بدیعی و هنر آفرینی کار ګرفته ا
ن مورد میخانه کرده چنی وقفدای تقوی پوشیده بود ولی تمام متاع خود را که ر 

 قرار میګیرد:آمیز دلسوزی سخریه 
 چیزی نمانده است مرا ان شیخ ساده را

 اف باده راــند صــه ردا کــوشـــجز ګ
رد ګرند خرقه پوشی است ګاهی خرقه پشمینه خود را در حافظ که خود او  
 میګذارد: هباد

 لسانیم و هوای می و مطرب داریمفم
 نستانند روــبګ نرقه پشمیـــاه اګر خ

 هاتف اصفهانی میګفت: 
 ن رند قدح نوشی که از کهنه و نومنم آ 

 رابات ګروــرقه ئی انهم بخــــباشدم خ
ند مفلس شده بود ګساریمی ی به این صوفیان که درباره وصال شیراز  

 میداد: شردهچنین 
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 ناب شرده بصوفی که به رهن میببر این 
 یمــای زر و ســتانند بجــــخرقه را نیز س

 محیط قمی دلق خود را در ګرو جام نزد باده فروشی ګذاشته بود: 
 نیستن ابدنام تر از من در حلقه رند

 لقم جائی ګرو جامیدهر لحظه بود 
و فقیه معروف عصر خود بود نیز  حتی ملا هادی سبزواری که فیلسوف 

 رده دری میکند:وب است چنین پن منسوضع طبقه ئی را که بدا
 ن باده نمودمـجاده رهـــرقه و ســکتاب و خ
 سبحه ګسستمر نګ زدم جنګ و تابتار و چ

 د و میګوید:ز صوفیان ریاکار میساباجامی هم باری  
 وفیـای ص رو کنـبباده خرقه ازرق ګ
 است 1پیشګان زراق که این لباس ریا

قبای  ر مقابلکه پشمینه خود د هباری حافظ اندرین معنی هنر آفرین کرد 
 افشان دلبری طناز نهد و ګوید:ر ز 

 سرمست در قبای رز افشان چو بګذری
 مینه پوش کنــظ پشــیکبوسه نذر حاف

ری اقبال لاهو  اکنون هم در ادبیات ما پیروی می شود واین رسم شاعرانه ت 
 میګوید:

 هم زساغر می چهره را ګلستان کن وت
 رقه فروشی بصوفیان آموختـبهار خ

                                                           
 ریاکار. 1
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فرینهای شاعرانه بحقیقتی که تصوف هم ن این مضمون آ اکنون ما در بی 
جه انست خیره میشویم و میګویم که صوفیان حق داشتند در مقابل طبقات و مت

دلق  ۀبوسیلف بچنین مظاهره فقیرانه دست زده و خود را از انها متنعم و مسر  
درویشی جدا سازند و بمردم بیاموزند که هدف تصوف ایشان همدردی و 
 ۀهمکاری با طبقات عامه است. ایشان خرقه درویشی میپوشیدند ولی ان را وسیل
ر ګارتزاق و ریاکاری و فریفتن مردم قرار نیمدادند. اکثر صوفیان از طبقات کار 

قصار و کلګار و کشاورز بودند و ، بازاری بودند اینها پیزار دوز، پالان دوز
خود می کردند و اجوره روزمره خود را در همان شب وقف درویشان و یاران 

یګر که د ازیت رولی متأسفانه طبقه با ،ی فردا نمی ګذاشتندار پولی را هم ب
در لباس صوفیان دلاګاه میدر امدند که بالاخره  ،میخواستند عوام را بفریبند
ند از این ریاکاری ایشان به تخلیق مضامین ګوناګون شاعران را مجبور ساخت

ادبی پرده دری نمایند. اما زهد و تقوی طوریکه در مباحث سابق ګفتیم 
بصورتی معتدل جزو مسلک این صوفیان خرقه پوش بود ولی ایشان را از 

انقاه ایشان ګریزګاه خدمت به اجتماع و همدردی مردم باز نمیداشت و خ
بلکی مجمع یاری و برادری و  نبود،منزوی از اجتماع  بافانجمعی از منفی 
یانه هندی منزوی ده میشد و این وضع تاوقتی بود که اثر صوفیګر ر همدردی شم

و عیسوی بحلقه های صوفیان نرسیده بود. در قرن پنج هجری هنګامی که 
دولتهای خراسانی بسبب نفاق امراء و شهزادګان ضعف دیدند و قبایل بادیه 

وقت ور شدند در اینبلاد زیبا و مدنی خراسانی حمله آ  ز برقی و غ  نشین سلجو 
مدنیت و فرهنګ مورد حمله بدویت و بیسوادی بود و ازبس قتل و غارتی که 

میل کردند. و این اثر ناګواری بود که بر  یروی داد مردم به انزوا ګوشه نشین
ه مردم ت عامیک اجتماع زنده و مدنی خراسانی افتاد و تصوف را از بین طبقا



29 

 

بګوشه های خانقاها و انزوا کشایند. در اینجا بود که همان زهد معتدل و مفید 
صوفیانه به راهبی منزویانه هندوان یا تصوف که بین راهبان مسیحی مدرسه 
نیوفلاتونیزم اسکندریه موجود بود تبدیل قیافه داد و همانطوریکه خرقه پوش 

ګوشه نشین ریاکار نیز در ادب دری  مورد حمله شاعران حقیقت بین بود زاهد
 مورد هجوم انتقاد شعراء قرار ګرفت، حافظ ګوید:

 خرقه پوش دو روی د سالوسـهبګو به زا
 وتاهکستین راق دراز است و آ که دست ز 

جامی این زهد فریبنده را ناشی از خودپرستی و پندار مکروه زاهدانه  
 پنداشته و ګوید:

 ګوو  کردن از خود ګفت با پندار زهدم داده خو
 مه پندارهاـو نقش هــمی ده که باید شست و ش
ط روحی مردم شده بود سعدی را انحطا ۀاین زهد مضر و ناپاک که یقیناً وسیل

 هد:ن را مورد انتقاد و حتی سخریه قرار دبرانګیخت که بچنین زبان تند آ  قدر این
 ن کــمدمــان خــمــوشازیــ رکــه زنــهــا

 ژنـــده پـــوش ۀپـــلـــنـــګـــان درنـــد
 کــه چـون ګـربــه زانـو بــدل بــر نهنــد
 دنو ګر صــیدی افتد چو ســګ می جه

 ره کــاروان شـــــیــر مــردان زنــنــد
ــ ــام ــی ج ــ ۀول ــن ــق ای ــل ــدخ ــن ــن  ان ک

ــــیــه پــاره بــر دوخــتــه ــــپــیــد و س  س
ــه ــدوخــت ــهــان زران ــن ــوس و پ ــــال  بس

 

بیدل که در زمانه های مابعد و ګرمی بازار این ریاکاری و سالوسی زندګی  
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 کرد: داشت این طبقه را چنین پرده دری
ــ حذر ــواک بس ــــاز زاهد مس  رـ
 ؟و نیش چــه معنی دارد بعقر 

 یک نخود کله و صد من دستار
 و بیش چــه معنی دارد این کم

 

اینګونه زهد مضر و خطرناک که در بین طبقات  ۀحالاً مابعد از مطالع 
صوفیان ریاکار و عناصر بسیار مضر اجتماع بوجود آمده بود نوع زهدیکه در 

 صوفیان صاف موجود بود مورد مطالعه قرار میدهیم: 
که کسی با شرحای یکی از صوفیان » :عطار در تذکرة الاولیاء می نویسد 

زار درم دارم حال میخواهم که بحج بسیار معروف قدیم مشوره کرد که دو ه
و  ی رضای خدا میروی برو وام کسی بګذارار بتماشا میروی اګر ب روم. ګفت تو
مرد بدحال که آن راحت که بدل مسلمانی رسد از صد حج اسلام بده به یتیم یا ب

از  نه مال شتر می بینم. ګفت: از انکه اینیپسندیده تر باشد. ګفت رغبت حج ب
 «اورده یی تا به ناوجوده خرج نکنی قرار نګیری. وجه نیکو بدست

وفیان قدیم داشتند، ولی این بود زهد مفید و سودمند به اجتماع که ص 
های نامردی در امیختند و بنا ن را به اغراض شخصی والایشبعد آ اصوفیان م

 اینګونه زهد سبب رسوایی بدنامی همه صوفیان ګردید. براین
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 بینی صوفینکوهش عقل یا نهان 
 

 چکنم که عقل بهانه جوګرهی بروی ګره زند
 نظری که ګردش چشم تو شکند طلسم مجاز من

 به تپیدن دل زنده ئی ،نرسد فسونګری خرد
 به حریم سوز و ګداز منزکنشت فلسفیان درآ 

 

 اقبال لاهوری       
در میان مکتبهای فلسفی که از زمان قدیم در بین انسانها برای کاوش و  

تان مکتب فکر معروفتراست یکی دبس بوجود امده. دوتحقیق حقایق کاینات 
ه بشری ستفلسف و تعقل که بنیاد کار محققین این مکتب بر عقل و حواس خم

ی تحقیق اله و اسبابیکه یک انسان مادی بر نهاده میشود و در حقیقت یګانه آ 
واس است که بماده و بدن انسان تعلق میګیرد و اګر بدن حدارد همین عقل و 

ر را اشد و این مکتب فکپ از بین رود تمام سازمان تحقیق این مکتب از هم می
قدیم مدرسه مشائی میګفته اند که اغلب فیلسوفان قدیم  ۀبه اصطلاح فلسف

 یونان به این مکتب تعلق داشتند.
دوم فکر چنین پنداشته میشد که عقل انسانی به کشف تمام  اما در مکتب 

انی ه انسسحقایق کماهی موفق نیست و سیر او تا جائی است که حواس خم
دران کار کرده میتواند و بالاخر عقل بجائی میرسد که در سیر خود متوقف 
ر یمیشود و بسا حقایق موجود است که عقل از کشف نهایی ان عاجز است و س

ه له را روشن میسازد و شاید وقتی انسان بمترقی بشر نیز همین مسأ کشفیات 
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ر ناقص مات بسیالو مع آن بارهید که اکنون در دیګر نایل آکشف بسا حقایق 
ی صوفی در نهان بین ان غافل است. پس روش ۀدارد. و یا اصلًا از مشاهد

 خویش بقول خود صوفیان چنین است:
ی خود ند و قوای مخفه نفس خود توجه کایشان عقیده دارند که اګر انسان ب 

سفی ن عالمی را که از چشم فلازد میتواند آ روح بکار اند ۀاق و تصفیرا از راه اشر 
 تکی به عقل پنهان است مشاهده کند. پس روش اول را روشو شخص م

 فلسفی و عقلی و دومی را منهاج نفس یا اشراقی ګفته اند.
اند که یک حصه بزرګ زندګی خود در خراسان بسا از دانشمندان ګذشته  

را در راه تحصیل فلسفه و سیر در خوانش و دانش و کاوش امور از نظر فلسفی 
و عقلی ګدرانده اند. ولی در پایان این سیر عقلی و فلسفی چون خود و حواس 

ل و د  ند ناچار از میدان جدل و فلسفه بحریمخود را لایق کشف حقایق نیافته ا
محمد غزالی فیلسوف و دانشمند اند. از آنجمله امام  پناهګاه قدس ګریخته

، و علمی و عقلی داشت در خراسان تسلط کامل قرن شش هجری که یلاوا
ن عقل را بود، ولی چو  م فلسفه قدیم را تا عصر خود تحقیق و جستجو کردهتما

روحی  بلا عشق و اشراق پناه برد و در این انق انستنارسا دید از فلسفه بدب
نوشت و در آن ناکامی خود را در سیر  (منقذ من الضلال)بی را بنام خویش کتا

فلسفی و عقلی شرح داد و ګفت: عقل احاطه به جمیع مطالب ندارد و کاشف 
خرد  ۀپرده تمام معضلات نمیشود و حقایق موجود است که عاقلان نمیتواند بقو 

 ت.رساتر اسمشاهده و کشف از استدلال عقلی و ذوق  ۀاما قو  ،آنرا درک کنند
 این عقیده و دعوی نهان بینی همواره میګفت: صوفی با 

 ینه دل چون شود صافی و پاکآئ
 ب و خاکن از آ و ها بینی بر نقش
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 پنج حسی است جز این پنج حس
 این حسها چو مس ن چو زر سرخ وآ 

 

ی فمیګویند که شیخ الرئیس ابن سینا فیلسوف قرن پنجم اسلام در خانقاه صو  
 ۀمد و با ان صوفی بحث و مذاکره نمود و در نتیجید ابوالخیر درآ خراسان ابو سع

و در کتاب های فلسفی خویش  دوش صوفیان را در تحقیق مطالب ستو ر آن 
ر عقلی صوفیه را از نظ فصول خاصی را برای ان تخصیص داد و کوشید تا مبادی

وی  ؟ینا راسچون از ابوالخیر پرسیدند که چګونه یافتن ابن  یر کند.توجیه و تفس
 .ید()اسرار التوحګفت انچه ما میبينیم او میداند و انچه ما میدانیم او می بیند 

 و معنوی خویش ینفس ه از مشاهد و دیدار و نهان بینیپس صوفی هموار  
 کار میګیرد و او همواره می بیند بجای اینکه بکوشد که بداند و نبیند.

آنرا روشنتر  تانرد و با ګفتن داسلیم مفصلی داامولوی بلخی در این مورد تع 
 ی این مثال را می آورد:میسازد. مثلًا در جائ

ــان ــه ــم ن ــل ــی از ع ــواه ــی خ ــال ــث  ور م
ــان ــی ــن ــی ــان و چ ــی ــو از روم  قصـــــه  
ــاش ــا نــق ــد م ــن ــت ــف ــان   ــی ــن ــی ــرچ  ت

ــر ــر و ف ــا را ک ــد م ــن ــت ــف ــان   ــی  روم
  ـفــت ســـلطــان امتحــان خواهم در این
ــــت در دعوی  زین  کـز شـــمــاهــا کیس

ــد  ــن ــان ګــفــت ــی ــن ــمچــی ــی ــهــا کــن ــت  خــدم
ــنــیــم ــنــد در حــکــمــت ت  رومــیــان ګــفــت

ــن و روم  ــل چــی ــداه ــدن ــحــث آم  در ب
ــان  ــی ــدروم ــودن ــر ب ــت ــف ــم واق ــل  در ع
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ــه مــا ــه ب ــنــد یــک خــان ــان  ــفــت ــی ــن  چــی
ــــمــا ــد و یــک آن ش ــاری ــــپ  خــاص بس

ـــدر بـــود دو خـــانـــه مـــقـــابـــل در  ب
 ز آن یــکــی چــیــنــی ســـتــد رومــی د ــر
ـــتنــد  چینیــان صــــد رنــخ از شــــه خواس
ــد ــن ــرد آن ارجــم ــاز ک ــه ب ــن ــس خــزی  پ

ــا ــر صــــب ــاه ــه ــ  ــه رن ــن ــزی ــی از خ  ح
 چــیــنــیــان را راتــبــه بــود از عــطــا
ــه رنــخ  رومـیــان  ـفـتـنــد نـی نـقش و ن
ــخ ــع زن ــار را جــز دف ــد ک  در خــور آی

 زدنــددر فــرو بســــتــنــد و صــــیــقــل مــی
 همچو  ردون ســــاده و صــــافی شــــدنــد

 رن ی رهی اســـتاز دو صـــد رن ی به بی
 رن ی مهی استرنخ چون ابر اسـت و بی

ــــدنــدچـیـنـیــان چون از عمــل فــارغ   ش
 از پــی شـــــادی دهــلــهــا مــیــزدنــد
ــا ــقشــــه ــا ن ــد آن ج ــد دی  شــــه در آم

 ربـــود آن عــقـــل را و فـــهـــم رامــی
ــان ــی ــه ســــوی روم ــد ب ــد از آن آم ــع  ب
 پــرده را بــالا کشـــــیــدنــد از مــیــان
ــا ــرداره ــر و آن ک ــکــس آن تصــــوی  ع
ــا ــواره ــی شــــده دی ــن صــــاف ــر ای  زد ب
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ــو هــر چــه آن جــا  ــمــودب ــه ن  د ایــنــجــا ب
 ربـــوددیــده را از دیــده خــانــه مــی

 

 از این تمثیل مولوی نتایج صوفیانه خود را چنین میګیرد: پس 
ــــت  ګـر تـن خــاکـی غــلـیـظ و تـیــره اس
 صـــیقلش کن زانکـه صـــیقـل ګیره اســـت
ــد ــی رو ده ــب ــی ــال غ ــا در او اشــــک  ت
 عــکــس حــوری و مــلــک دروی جــهــد
ــــت حق  صـــیقــل عقلــت بــدان داده اس
ــدان روشــــن شــــود دل را ورق ــه ب  ک
ـــافی کن از او صـــاف خود  خویش را ص

ــبــیــنــی ذا ــــاف خــودتــا ب  ت پــاک و ص
ــدر ــد ای پ ــن ــان ــی ــان آن صـــــوف ــی  روم

ــی ــن ــاب و ن ــت ــرار و ک ــک ــر یز ت ــن  ه
ـــینــهلـیــک صـــیـقــل کـرده  هــاانــد آن س

 هــاپــاک از آز و حـرص و بخــل و کینــه
ــــت ـــف دل اس ـــفــای آیــنــه وص  آن ص

ـــورت بــی مــنــتــهــی ــــت ص  را قــابــل اس
ــر او ــد ب ــام ــو ک ــش ن ــق ــر ن ــد ه ــا اب  ت
ــرو ــد رو ب ــای ــم ــی ن ــی م ــاب ــج ــی ح  ب

 
ــدانــکــه چــون  ــــتــی از بــدنپــس ب  بــرس

ــــدن ــانــد ش  ګـوش و بـیـنـی چشـــم مــیت
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ـــ ــه ای پس ــی ــدن مــدان پ  رــــــعــلــت دی
 ور نــه خواب انــدر نــدیــدی کس صـــور
 پــس چــو اهــن ګــر چــه تــیــره هــیــکــلــی

 کــن صـــیقلی یصـــیــقــلــی کــن صـــقــلــ
ــردد بــر صـــــور ــیــنــه ګ ــا دلــت ای  ت
ـــیـم و بـر  انــدر او هـر ســـو مـلـیـحـی س

ــره  ــی ــه ت ــن ار چ ــی نــور بــودو اه  ب
ــی از وی زدود ــرګ ــی ــی ان ت ــل ــق  صــــی

 

 یائی از ذوق و جمال دوستی وناین نحو دعوای نهان بینی دصوفی به  پس 
ادبیات دری را د و کشف برای خود بوجود آورده که یک قسمت بزرګ وج
 برای خود وقف کرده است، وی ګوید: قهراً 

 هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال
 با که ګویم که دراین پرده چها می بینم

 ه چینو نافکسی ندیده است زمشک ختن 
 نچه من هر سحر از باد صبا میبینیمآ 

 

و بالاخره وی ملک الحاج دنیای مادی را که چشم نهان بینی ندارد و فقط  
 با بصیرت کور کورانه حواس مدعی جهان بینی است چنین مسخره میکند:

 ووه بر من مفروش ای ملک الحاج که تجل
 دا میبینیمـانه خــــانه می بینی و من خـــخ
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 ادب و اثر صوفیان
 

افکار صوفیان و عشق الهی و دیګر مطالب عمده ادب بسیار لطیف و  
 و دری و بان های شرقی آفرید یک قسمت بزرګ ادب عربیز دلکش را در 

ود و مرده میشهمین حرکت و همین مبداء فکری ش پشتو در افغانستان زادۀ
بدیع  و مثنوی مضامینی عی و پشتو یعنی غزل و ربامخصوصاً سه نوع شعر در 

و بکری را از مصرف ګرفته است. در دوره های قدیم افکار صوفیانه در زبان 
که بعد  ،عربی و دری در جمله های کوتاه و لطیف ادبی ګفته و نوشته میشد
انی شد و بازان همین افکار داخل شعر ګشت و در کتابها و دفاتر صوفیه نګه

د. زیرا صوفی از ماده به معنی و از ی دار ف نزدیکی و همراهو شاعری به تص
جسم به روح و از حیات مادی به حیات عقلی و فکری متمایل است و عشق 

رد و رکت و ګاهی هم به هیجان میآ حدوستی انسان و عاطفه قوی او را بخدا و 
ادبی  . در مواریثعر بدیع و موثر و لطیف تواند بودو تمام این احوال زاینده ش

لطیف باقی مانده و با اقوال ایشان در نشر منزلت اشعار صوفیان برخی اشعار 
زیرا این سخنان معروف صوفیان از عالم عاطفه و دل جوشیده و  ،عالی دارد

 ازان منبع الهام و عشق فرو ریخته است.
 هـ( میګفت:۳۸۷ل بن عیاض مروی از صوفیان قدیم خراسان )متوفی فضی 
 «نشکیبم که نپرست. هله بر دوستی پرستم کمن ال» 
ه از شعار فارغ باشند کسیکه مرد ز روستاخیز سرو »هم وی ګفته بود که:  
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که پاک دامن باشد وشخصیکه بین دو نفر بغرض  دینکند و مر  کسب حرام
 سخن نګوید.

 د بسطامی صوفی معروف خراسان در حقیقت عشق خدا میګفت:ز بای 
و شق و دوستی دیګری که تای خدا با تو دو نوع دوستی دارم: دوستی بع» 

 م.ا ترا ببینداری ت اما دوستی بعشق تاجاییست که پرده برخورآنی. حقیقتاً در 
 وم.شنی چنین است که در یاد تو از ماسوا فارغ آ  ی ییکه در خورولی دوست 
میسازد.  زایل ا، معرفت حق ر ابراهیم ادهم بلخی میګفت: دیدن بسیار باطل 

ائی به مکعبه بکسی ګفت تا که شش مرحله را پیطواف ګویند ابراهیم ادهم ب
 نیکوکاران نرسی. ۀدرج
 نعمت را نه بندی ودر شدت را  نکشائی. ۀاول: تا که درواز  
 ت را نکشائی.دوم: تا که دروازۀ عزت را نه بندی و در ذل 
 راحت را نه بندی و در جهد را نکشائی. ۀسوم: تا که درواز  
 خواب را نه بندی و در بی خوابی را نکشائی. ۀچهارم: تا که دوراز  
 توانګری را نه بندی و در درویشی را نکشائی. ۀپنجم: تا که دوراز  
 اصل را نه بندی و در تیاری به مرګ را نکشائی. ۀششم: تا که درواز  
هـ( میګفت: بشبها و روزها را در ژنده ۰۱۷بشر حافی مروی )متوفی  

تر است ازاینکه از مرد ه اضطراب جوبیدن بهب غممګزرانیدن و در زیر رواق 
صوفیان در ادب از زمان قدیم  ثباین صورت میرا .ی را بخواهمدروغګو چیز 
 موجود است.

ق و ی بیشتر است نه تنها در اخلا تأثیر وجود صوفیه در جامعه اسلامی خیل 
داب قومی نفوذ مبادی صوفیه قابل ملاحظه است بلکی در بسیاری از امور آ 
روزانه از خانه تا بازار تأثیر تصوف مشهود است و از انجمله است رواج  ندګیز 
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 فال بینی و ملنګی که این چیزها را صورت منسوخ را باید دانست.
در ورزشهای باستانی و پهلوانی و جنګ زرګری و چوب بازی و دیګر  

یار عمردان که ایشانرا در زمان قدیم ۀ جوانانواع بازی ها و مخصوصاً در بین طبق
و اکنون کاکه ګویند اداب صوفیانه و اخلاق ایشان کم و بیش باقیمانده است. 
این دسته عیاران در تاریخ خراسان فصل بزرګی کشوده اند ایشان در شهرهای 

دارای مبادی نیک  ،بزرګ مجامع نزدیک بدسته های حزبی امروزه داشته
و فداکاری بوده و  و اراده عزم صمیم لاقی و ایثار و قناعت و جوانمردایاخ

را  ما داری اخلاق صوفیانهیک مسلک فعال ا اند که حتی این عیاران توانسته
افراد همسلک فداکار خود در امور اجتماعی نیز دست  ۀکه بوسیل ،رندبمیان آ 

قوی داشته باشند. چنانچه دومین سلطنت خراسانی در زرنګ سیستان بدست 
 ری سرهنګ همین عیاران بود.امیر عیاران تأسیس شد و یعقوب لیث صفا

ار ارد است که ایشان مردم را به انزوا و فر ی و بر تصوف و صوفیان اعتراضات 
از دنیا سوق کرده اند و یا در نظر اخندان شریعت مدار ګویا صوفیان عقیده 
داشته اند که بعد از وصول مراتب یقین و اطمینان تشریع و تکلیف و ثواب و 

در کار نخواهد بود زیرا این چیزها مراتبیست برای عقاب و حلال و حرام هم 
عد اینګونه ایرادها را بر صوفیان وارد کرده اند وب ،اطمینان و یقین ۀاصول به مرتب

از تحلیل انتقادی در تاریخ شرق ثابت میشود که برخی ازین ایرادات در مورد 
ه صوفیان د کاما انکار نمیتوان کر  ،جمعی از صوفیان ریاکار وارد نیز بوده است

مذاهب و جلوګیری از تعصبات و افراطها و در ترویج آزادګی در تعدیل فرق و 
ت اسلام اقطعی داشته اند. در دوره ایکه فتوحت فکر تأثیر و نفوذ بارز و یرو ح

خاتمه یافته بود و به سبب ضعف و فتور خلفا و پادشاهان در نشر اسلام توفیقی 
اهتمام کردند چنانچه تأثیر وجود مشایخ  نداشتند، صوفیان در ترویج اسلام
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چشتیه و نقشبندیه در ترویج و نشر اسلام بین هندوان و اقوام مالیزی به مراتب 
 بیش از تاثیری بود که نمازیان اسلامی دراین موارد داشته اند.

ترویج روح برادری در بین مسلمین و تمسک باصول اخوت واقعی و  
ماع در اجترا از مواردیست که اثر تصوف  ریاضیت و ایثار و فداکاری نیز

لمین رت مسیصمعلوم است که تعلیم صوفیه افق ب اسلامی ظاهر میسازد و
و انها را به تساوی مسافحه و ترک تعصب و غرور و عناد  ،راکشوده تر کرد

ییاید م توجه داد اګر ما اثر فکری تصوف را در ادب فارسی مطالعه کنیم ثابت
ده و بر قصی ،امیکه تصوف وارد میدان ادب شدری هنګکه در قرون پنجم هج

. به دیغزل زبان دری انقدر غالب امد که معانی و مفاهیم سخن را تحول بخش
ی مخصوص شده بود به مداحی و تملق و ده سرائیاین معنی که فن قص

بظاهر رنګین ولی باطناً سخت متعفن  و این ادب ،چاپلوسی و طماعی شاعران
ماع دیل شد به ادبی که تجلی از فکر و سودی برای اجتبتوف ننګین در اثر تص
پندګوی  اګر صوفیګری و بعبارت واضح تر باید ګفت که .دران میتوان یافت
هراینه  یولانای بلخی و عطار نیشاپوری نبودی غزنوی و مامثال کسائی و سنائ

و اکنون هیچ چیزی از ذخیره فکری و معنوی دران  ،فن قصیده بیکار رفتی
مین خوبی نیاورده باشد هپس اګر تصوف در اجتماع انسانی هیچ چیز  ی.بودن

یحت امیز ی نصیده سرائبیکار به قص ۀشتاندن رویه مداحی شاعرانتوجیه و ګ
است که اثر نیک تصوف را در کافی اوردن افکار مفید اخلاقی و اجتماعی 

 ادبیات دری نشان میدهد.
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 جمال در نظر صوفی
 

 در نظر از روی تو ما راای نور خدا 
 دا راـزار که در روی تو بینیم خــبګ

 ۀاز جمله مسایل بسیار مهم که از راه تصوف در ادب دری تأثیر کرده مسئل 
جمال و زیبایی است. که در حقیقت مدار فکر صوفیانه بوده و مخصوصاً در 

ان هج ان پرورده شده است. صوفیان اینغزل فارسی فکر جمال و زیبایی فراو 
که لا ینقطع خدایی میدانستند و هر چیزی افیها را مظاهر تجلیات نور و تابشو م

زیبا دانسته و می پسندیدند. صوفیان درین مورد دو  آنرا دآم به نظر ایشان می
ی لاصطلاح داشتند که یکی را جمال میګفتند و ان به اصطلاح صوفیان تج

نات و انواع و اقسام مختلف میتابد و کای تبرازیبایی لاینقطع الهی بود که بم
مظاهر این تجلیات ګوناګون است. پس جمال در نظر صوفی عین مبداء 

 در مقابل .پیدایش و تمام ګردش های ماده و فعالیت های روح و معنی است
هم وجود داشت که مبداء نخستین تابش جمال در عین ظهور  جلال این جمال

و بزرګی هم دارد که هیچ کس نمیتواند و تجلیات خود احتجاب و عزت 
پس همواره هنګامیکه جمال تجلی میکند جلال نمی  .حقیقت آنرا درک کند

نایل آید و از همین جاست که  نمزیت آ ګذارد که انسان بدرک حقایق و 
صوفی در هر چیز نور خدا را می بیند ولی این نور به سبب جلال خود قابل 

 اشارت دارد و ګوید: درک نیست. حافظ به این مسئله
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 در خـرابــات مـغــان نـور خــدا مـی بــیــنم
 که چه نوری زکجا می بینم این عجیب بین

 جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
 خــدا می بینم ۀخــانــه ئـی بینی من خــانــ

 هـر دم از روی تو نقش زنــدم راه خیــال 
 بـاکی ګویم کـه دراین پرده چـه ها می بینم

 

هان از وزش نسیم لطیف سحرګاهی که یک  نچه سحرګاهبدینطور حافظ آ  
جنبش خفیف همان مبداء جمال است بدست میاورد از مشک ختن و نافه 

 چین بهتراست و ګوید:
 چین ۀده است زمشک ختن و نافیدکس ن

 با می بینمـص در از باــــن هر سحــنچه مآ 
 ساری در کاینات است که در ګلهای ۀدر حقیقت جمال و زیبایی یک لطیف 

خودروی خار زار صحن پوهنتون ما هم نمایان است و این ګلهای ناپرورده که 
خودبخود رسته اند هم تابش در ګونه های خود ازان جمال اسمانی دارند اما 

حالیکه  ، دراین جمال و زیبایی را در ګلهای کاخهای ثروتمندان نیز توان یافت
ن رنګ جمالیست طبیعی و ، و آ که از بینوایان خورده اندنګ خون است این ر 

فطری و خدا داده. ممکن است این جمال در چهره انسانی دیده شود که 
 ګر در صورت دلکشاخود سازد و الا  ۀعاشقان جمال را عالم انسانیت فریفت

ن وقت ما میګویم موسیقی اثر جان آ  ظهور کند در ئی روح انګیز نوازنده
وازها و زیبایی الحان است ګاهی ولی در حقیقت این اثر جمال آ رد پروری دا

قوالب  الفاظ وجمال پرستی کار میګیرد و زیبایی را در  ۀشاعری از همین غریز 
ه در اینجا ک ،ن می ګنجاند و ما میګویم او شاعر است و شعر لطیف ګفته استآ 
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 هم ما جمال را می پرستم و روح ما باهمین نکته سروکار دارد.
نظر اد برشنا همین تابش جمال باست ۀدر تابلوهای قشنګ ساخته و پرداخت 

 نیرومند خویش در خلال رنګها و الوان قید کرده است. میآید که آنرا باخامۀ
 قیاس کن زګلستان من بهار مرا! 

رت و هنر بر همین نکته جمال ګردش میکند و پرورده ، آ تمام صنعت لطیف
ای بشاعری این سلسله احساس جمال را درین بیت بین چهره یک دلر  ،میشود

 نازنین و خوش آوازی او در قرآن خوانی جمع کرده است:
 چه خوش است صورت قران زتو دلربا شنیدن

 دا شنیدنــخن خــــس ،ردنــــبرخت نظاره ک
در نظر صوفیان یک کانون غیبی جمال موجود است که در هر مخلوق  

و بیدل این بهار جلوه حسن را درین بیت با تخیل لطیف شاعرانه  جلوه میکند
 ادا کرده است:

 الت بارهاـکز خج ای بهار جلوه بس کن
 در عرق شستند خوبان رنګ از رخسارها

و باز هم همین شاعر تمام کاینات را از شکوه یک معنی لبریز میبیند و  
 ګوید:

 بریز نیستــکوه معنیت لــــقامی کز شـکو م
 است که اینها که بیدل ګویدن اینجا بیا فلتغ

 مولانا جامی ګوید: 
حدت پریده و بشاخسار مظاهر کثرت و  ۀجمال مرغی است که از اشیان 
رمیده است. در مثنوی یوسف و زلیخای این نظریه جمال خود را از نظر آ 

 تصوف چنین شرح میدهد:
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 بود نشــان بی هســتی که خلوت آن در
ـــتــی کــنــج بــه  بود نــهــان عــالــم نــیس

ــودی ــود وج ــد از ب ــی ــی ق  دور دوی
 دور تویی و مــایی  ـوی و  ـفــت ز

ــال ــق جــم ــل ــط ــد از م ــی ــر ق ــاه ــظ  م
 ظــاهر خویش بر هم خویش نـور بــه
ــدی آرا دلا ــرده در شــــاه ــب پ ــی  غ

ــرا ــب ــت از ذات او م ــم ــه ــب ت ــی  ع
ــه ــا ن ــه ب ــن ــی ــش آی ــه در روی ــان ــی  م
ـــیــده را زلفش نـه ـــانه دســـت کش  ش

 تــاری هتــن ســـســـ اش طره از صـــبــا
 غبــاری ســـرمــه از چشـــمش نــدیــده
ـــنبــل همســــایــه  لش بــا ن شـــتــه  س
ـــتــه ـــبــزه نــبس   ــل بــر پــیــرایــه ای س

 ســـاخــت می خویش بــا دلبری نوای
 باخت می خویش بـا عـاشـــقی قمـار
ــــت حکم کــه زانجــا ولی  خوبروییس
ــــت تنــخ در خوبرو پـرده ز  خوییس
ــ ــن ــاب رو کــوی ــوری ت ــــت ــدارد مس  ن

ــچــو در  ــدیب ــــر ا ن ــرآرد روزن زس  ب
ــر ــظ ــن ن ــه ک ــه زاران در را لال  لال
ــــل شـــود خرم چون کــه  بهــاران فص
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ــد ــــق کــن ــــقــه ش ــز ش ــری  خــارا  ــل
ــال ــد خــود جــم ــن ــــکــارا زان ک  آش

 تقاضـاست اینش حسـن هسـت جا هر چو
 خاســت ازل حســن از جنبش این نخســت
ــمــه زد بــرون ــیــم ز خــی ــل ــقــدس اق  ت

ــی ــل ــج ــرد ت ــر ک ــاق ب ــس و آف ــف  ان
ــر ز ــه ه ــن ــی ــود ای آی ــم ــن ــی ب  روی
  ویی و  فت وی از خاســت جا هر به

ــــت هـر جــا جلوه   کردهجـمــال اوس
 زمــعشـــــوقــان عــالــم بــرده پــرده

ــــاد شـــکرریز بــه شـــیرین لــب  ب ش
ــز از دل ــرد پــروی  فــرهــاد ز جــان و ب

ــــر  بــرآورد کــنــعــان مــه جــیــب از س
ــا ــخ ــی ــار را زل ــان از دم ــرآورد ج  ب

ــــت پرد ی بینی کــه پرده هر بــه  اوس
 اوســــت برد ی دل هر جنبــان قضــــا

 
 خوبان دلجوســـت کســـی کو عاشـــق

ــــت ـــق اوس  اګـر دانــدو ګر نی عــاش
 

 ګوید: حاست که حافظ شیرازی در کمال وضو  معنیدر همین  
 تو رویت نظر نیست که نیستن از پر ــروش

 منت خاک درت بر بصری نیست که نیست
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 آری دـــران انـــاحب نظــر رویت و صـــناظ
 سیر ګیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

دری  ادبیات این فکر که تجلی جمال در تمام کاینات همواره پیدا بوده در 
انقدر نفوذ کرده است که یک حصه این ادب را همین شرح نظریات جمالی 

 احتوا میکند. مثلاً ابو سعید ابوالخیر ګوید:
 تان اندـــــدیس مست مســد نقبنبزیر ګ

 که هر چه هست همه صورت خدا رانند
 مولوی بلخی ګوید: 

 است و بس روپوش استخوان و پوست
 زاتش نیست کسیر ــــالم غــو عدر د

 اوحدی ګوید: 
 هه نیست جز یک رنګــاندرین ج

 اندرین جامه نیست جز یک شنګ
 الاخره عراقی مسئله را بکلی فیصله میکند و ګوید:بو  

 همه ګی اوست هر چه هست یقین
 بر و دل دینــانان و دلـــان و جـج

رامده ببیان از عهده این مطلب این بیت بیدار را که باکمال قدرت  در ختم 
 وریم که ګفت:میآ 

 طرت تبسم لعل مهر جویتـف حبزهی چمن ساز ص
 ګویت، فدای تمهید ګفت و زبوی ګل تا نوای بلبل

*** 
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 انواع تجلیات
 

 در ګفتار سابق ګفتم که: 
 داردـتوری نـــپری رو تاب مس

 چو در بندی سر از روزن برآرد
فتاب های آ صوفیان این تابشهنګامیکه تجلیات جمال به تابش میآید بقول  
ت ان میشود، پس همین تجلی اس قیقت هر یکی مبداء فیوض خلقت و شئونح

که فنا و نابودی از بین می برد و موجد عالم خلق و کاینات است بیدل در همین 
 مورد ګوید:

 ویدان جهان یک سربیارائی؟اتو ګر خواهی که ج
 از رویتع ـــانی برقــــدارد زم که بر وــګ ار  ابــص

 م براندازیـــواهی که از عالــــم فنا خـــــاګر رس
 ویتـان زهر مــزاران جــــان زلف تار یزد هبیفش

ینات است به اصطلاح ه مبداء ظهور کاهی کیتنهااین تجلی جمال لا 
 ګونه دانند: نرا دود و آ هوری نام دار صوفیان تجلی ظ

 ون افاضه وجود بر موجودات آ  ۀ. تجلی رحمانی یا تجلی عام که بواسط۳ 
افلاک  و صفات و اعیان ثابته و ، و تمام کاینات یعنی اسماءونیه میباشدمظاهر ک

این تجلی  ۀو عناصر و غیره ازان استفاضه و کسب وجود نموده اند دربار 
 ات را مطالعه میکند ورحمانی که شامل عالم است صوفی همواره کتاب کاین
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 د:ا می بر از مشاهده آن حالها و لذته
 چشمی داری و عالمی در نظر است

 ؟دــلم و کتابت بایـــه معـــدیګر چ
و  ګبر و ترسا و مومن و کافر نیستدر تجلی رحمانی فرق سیاه و سفید و  

بر تمام کاینات حاوی است و « رحمتی وسعت کل شئ»بقول خداوند: 
 تیمورشاه افغان بزبان صوفیان چنین ګفته بود:

 وبانـتاب خـــفآ هر سو کشایم ای 
 بینم جز پرتو جمالت بربام و در نه

 و هم او میګفت: 
 ما یکی است ۀباروش کفر و دین سلسل

 ار ماـبحه و زنـــیر تو ســـره ګــزلف ګ
 مولوی بلخی مظاهر این تجلی عامه را درین شعر ګفته: 

ـــکــر آ  ــاش  مــیختنــدبــاز شـــیـری ب
 میختنــدعــاشـــقــان بــایــکــدیګر آ 

 یدانګشـــت دردنـدان ګز یرافضـــ
ــا عــمر آ   میختنــدچـون عـلـی را ب

ـــتنــد ــــب از میــان برداش  روز و ش
ــر آ  ــم ــا ق ــی ب ــاب ــت ــدآف ــن ــخــت ــی  م

ـــیــد  چون بهــار ســـرمــدی حق رس
ــاخ تر آ  ــک و ش ــاخ خش  میختندش

 

همان تجلی رحمانی عام . تجلی رحیمی با تجلی خاص: که در داخل ۰ 
وردن کمالات معنوی مانند توحید رضا تسلیم و غیره جلوه میکند برای پدید آ 
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درینجاست که عاصی از عابد و کامل از ناقص امتیاز می یابد، مولوی بلخی  و
 این مراتب حق و باطل را چنین توضیح میکند:

ــایــد پــدیــد ــاطلی ن  زانـکــه بـی حق ب
ــد ــری ــروی زر خ ــه ب ــل ــب را اب ــل  ق
ـــد دروغ ـــت کی بــاش ـــد راس  تـا نبــاش
ــــت مــیــګــیرد فروغ  آن دروغ از راس

 است هیلابانکه ګوید جمله حق است 
 وید جمله باطل آن شـــقیســـتوانکه ګ

 چـونـکــه حـق در بــاطـلــی آمــیختنــد
 نقــد و قلــب انــد چرمــد آن ریختنــد
 پـس مـحــک میبــایــدش بګزیــده ئی
ــی ــهــا دیــده ئ ــحــان  در حــقــایــق امــت

 

صوفیان برای این دو نوع تجلی قوس عروجی و نزولی را فرض میکنند که 
 و ،مبداء تجلی رحمانی را در قطب اعلی و احدیت )عالم لاهوت( میګویند

ازان دایره وجود یا به اصطلاح صوفیان تنزلات را  سازند و صوفی بایک حرکت 
لاً یک حصه غاز حرکت کرده و او از همان مبداء اصلی تجلی رحمانی آ دوری 

اسماء و صفات طی میکند و ازان  ۀجبروت یعنی مرتب قوس نزولی را در عالم
د ازان به و بع ،یرسدبه عالم ملکوت یعنی روح و عقل و کتاب و اعیان ثابته م

عالم ناسوت و شهود یعنی نفوس و عناصر و موالید ثلاثه جمادات و حیوانات 
و نباتات میرسد و این نقطه آخرین قوس نزولی است که بعد ازین در قوس 

در  وصل میشود و لاهوتعروجی مراتب سیر الی الله راپیموده واپس به عالم 
یماید وای را تا مقام فنا فی الله می پقتجلی رحیمی و خصوصی مقامات توبه و ت
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 نزلات صوفیان:تشکل دایره وجود و ینست و ا
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

مطابق این نقشه که برای صاحب ګلشن راز ترتیب شده انسان از مبداء  
فیاض جمال و عالم لاهوت جدا شده و بالاخره در سیر عروجی خود پس به 

صوفی را در تب و تاب می  نقطه اصلی میپیوندد و این جدایی شاعرهمان 
 اندازد که مولوی بلخی انرا بافراق نی از نیستان تعبیر کرده است:

 بشـــنـو از نی چون حکــایــت میکنــد
 وزجــدائــی هــا شـــکــایــت مــیــکــنــد
ــد ــریــده ان ــب ــا مــرا ب ــــتــان ت ــیس  کــز ن
ــد ــده ان ــی ــال ــرد و زن ن ــرم م ــی ــف  از ن

ــ ــل خویش یهر کس  کو دور ماند زاص
ــــل خویش  بــاز جـویــد روزګــار وص
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یماند و ګرفتار م تسیر نزولی خود در مرتبتی از ناسو فی درین ګاهی صو  
اګر ازان نه براید ګمراه میشود و حافظ مشکلات این سفر را بزبان شاعرانه 

 روشن میسازد و ګوید:
 تن نه کار هر خامیستخیال زل تو پخ

 که زیر سلسله رفتن طریق عیارست
 لطیفه ایست نهانی که عشق ازو خیزد

 ب لعل و خط زنګاریستن نه لکه نام آ 
 

حافظ ملتفت اینست که درک این نکات سهل نیست و برامدن از قوس  
 دشوار است و پای نهادن به قوس عروجی مشکل تر: تنزولی و مراتب ناسو 

 ریآ  یدــکل توان رســستان تو مشبه آ 
  عروج بر فلک سروری به دشواریست
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 ملامتیه
 

اند از صوفیه که در قرن سوم هجری و پس ازان در  هملامتیه طایفه ای بود 
صر نها با غالب صوفیه عاختلاف مشرب آ  خراسان شهرت داشته اند و به سبب

 خویش عنوان ملامتی مدتی در مقابل صوفی به کار می رفته است.
ملامتیه معتقد بوده اند که عبودیت و پرستندګی را باید به خداوند اختصاص  

ه ورد و نکه سالک نه عمل خود را پیش چشم آ  این مقام بایدداد. ازاین رو در 
بورزد و از  عمل و نظر مخلوق را ملاحظه کند. باید در عمل خویش اخلاص

و بدګمانی در حق نفس خود را اولین قدم این راه  هر ګونه ریا دوری بګزیند
بشمارد. ازینجهت ملامتیه در اخلاق و معاملات عمداً سعی کرده اند که بر 

ی هر خلاف زاهدان و پشمینه پوشان عصر از حیث لباس و افکار و احوال ظا
مخصوصاً  ریا و خودنمایی نیفتند و ۀتا به ورط ،باسایر مردم تفاوت نداشته باشند

به  و عبادات را ،سعی داشته اند که هر ګز در اظهار خیر و اخفای شر نکوشند
نزد  ر قبایح و مصایب نفس درمنزله اسرار بین عبد و حق تلقی نمایند و از اظها

عامه ابا نداشته و نفس را همواره متهم می شمرده اند. خویشتن را به عمد 
معروض ملامت خلق می کرده اند تا به خویشتن مغرور و فریفته نشوند و 

 عبادت خدا را وسیله ئی جهت معبود شدن خویش نسازند.
س خلاف صوفیه که نفباری این طریقه در خراسان پدید آمد. در هر حال بر  

 ۀرا نیست می انګارند ملامتیه بنای کار را بر مراقبت نفس نهاده اند. تفاوت عمد
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 از باطنش حکایت میکند و از ه باملامتیه ان است که صوفی ظاهرشصوفی
در صورتیکه ملامتی ظاهرش احوال  .اظهار زهد و ریاضت و کرامت ابائی ندارد

هد و ریاضت و کرامت را دعوی و جهل و باطن او را فاش نمیکند و اظهار ز 
و وطوریکه  ،و ریا می شمارد و از قبول عوام اجتناب تمام دارد رعونت

سهروردی در کتاب عوارف المعارف ګوید: ملامتیان لازمه اخلاص را نادیدن 
 خلق و پوشیدن احوال خویش از دیګران میشمردند و ابن عربی در بیان اهمیت

خلق  ګر متانت آنها برنها این است که ااحتجاب آ  این طایفه ګوید که حکمت
نها را چون خدایان پرستش کنند و این طریقه را هر کسی درک ظاهر ګردد آ 

 نکند و فقط اهل الله بدان اختصاص دارند.
ه درجه ئی رسیده بودند که مافوق وی مدعی است که ملامتیه در ولایت ب 
 ن جز نبوت نیست.آ 

اما سایر صوفیه اهل ملامت را به  ،درباب ملامتیهاین نظر ابن عربی است  
را از حساب حال و عمل  سهروردی خلقاین نظر نمینګرند. چنانچه امام 

ند و ن را مراقبت میکد اما نفس را به حساب می ګیرد و آ خویش بیرون میکن
 این البته اخلاص است.

و  یاز قدمای صوفیان برخی ملامتی بوده اند مانند ابو حفص نیشاپور  
 حمدون قصار و ابو عثمان حیری و غیره.

قیر ظن و تحیدا کردن سؤ برخی از محققان عقیده دارند که ملامتیان در پ 
که  وسی بوده اند ولی باید ګفتجمنسبت به نفس تا حدی متکی بر عقاید 
 ر آن مثل بودائیان است.یبدبینی این طایفه در حق نفس و حتی تحق

مع و به تصنیف کتب و ج رعونت و اریاب از بای ملامتیه به سبب اجتناد 
ان نین مأخذ احوال آ و قدیمتر ،تدوین احوال مشایخ خویش اعتنا نداشته اند



54 

 

رده نها تألیف کت که ابو عبدالرحمن سلمی در باب آ ظاهراً همان رساله ئی اس
 است.
ار و ابو شاپوری و حدون قصیابو حفس ن ۀبهر حال طریقه ملامتیه که بوسیل 

 ۀحیری در نشاپور رواج داشته است بعد از پایان قرن سوم هجری بوسیلعثمان 
شاپوری و ابو محمد مرتعش و ینها مانند محمد بن منازل نعده ئی از مریدان آ 

ام شاپور بدیګر بلاد خراسان و بغداد و شیغیره تعلیم شده است و بعد از چند ن
اریا بانفس و مخالفت بغاز عبارت از محاربه اس آن نیز که در آ رفته است. و اس

و رعونت نفوس و اقدام بر کتمان حسنات نفس بود که بعدها تدریجاً دچار 
داب آ  د در مخالفت با افکار و عقاید وتوسیع و افراط شد و منتهی ګردید به تعه

و بدین سبب بود که ملامتیان  ،و رسوم عام تا که در آخر به اباحت منجر شد
یان قرار ګرفتند. چنانکه در عصر اورنګزیب م اهل شرع و قشرو محک ۀدرازمن

سرمد نام ملامتی برهنه را بجرم تخلف باشریعت بحکم عبدالقوی قاضی 
این بیت  و« چه باید کرد شیطان قوی است»شریعت کشتند و او میګفت که: 

 موافق حال اوست که:
 بجرم عشق وام می کشند وغوغاییست

 اشاییستـــکه تم ام آــیز برلب بو نــت

*** 
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 طریقت نقشبندی
 

ان نهر و خراسطریقه نقشبندی در نصف دوم قرن هشتم هجری در ماوراء ال 
سس ان خواجه بهاء الدین محمد بن محمد بخاری رواج تمام داشت و مؤ 

. که در خدمت 1هـ(۷۶۳ربیع الاول  ۱مشهور به نقشندی است )متوفی دوشنبه 
هـ( تربیه دید ۷۷۰سرخاری )متوفی باسماسی و سید امیر کلال خواجه محمد با

بیت از روحانیت بوده اند و تر  2و بقول جامی بحسب حقیقت ایشان اویسی
 .4یافته اند 3جدوانیخواجه عبدالخالق غ

در میان طوایف صوفیان همین خواجګان نقشبندیه بامردم و طبقات حاکمه  
و ګوشه  انیتایشان راه رهب ۀن طریقداشته و محشور بوده اند و بنابرآ  نزدیکی

 ګیری و فرار از اجتماع نبود.
که مرید  (هـ۸۱۸متوفی )مولانا یعقوب عثمان بن محمود چرخی ثم غزنوی  

ورده د آ ر و نقشبند است حکایت را درین م و شاګرد مستقیم حضرت بهاء الدین
 :ن اینستطایفه ازان بخوبی روشن میګردد و آ که عدم عزلت و انزوای این 

                                                           
 .۸۷/ ۱لسیر: حبیب ا 1
قومی از اولیاء الله باشند که ایشانرا اویسیان نامند و ایشانرا در ظاهر احتیاج پیری نباشد زیرا که ایشانرا  2

که غیری چنان ۀحضرت رسالت صلی الله علیه وسلم در حجر عنایت خود پرورش میدهد بی واسط
 هـ(.۳۰۸۶طبع بمبیی  ۳۰اویس را داده )نفخات 

 (.۳۴۰۰/ ۰توری هـ )س۰۷۰متوفی  3
 .۰۰۷نفحات  4
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دند: که چون از سفر مبارک کعبه ما رحمة الله علیه میفرمو  ۀخواج تحضر  
مراجعت افتاد بولایت طوس رسیده شد خواجه علاء الدین باصحاب و احباب 

 از بخارا باستقبال آمده بودند.
ا مالی هرات بود مکتوب بدست قاصدی باز ملک معزالدین حسین که و  

ویم ملاقات مشرف ش یم که بشرفرسید و مضمون مکتوب این بود که میخواه
 .رستمتعسو آمدن ما 

اً یا داود اذا رایت لی طالب»به مقتضای  و «و اما السائل فلا تنهر»بموجب  
 متوجه هرات شدیم. «فکن له خادما

جداد از ابا و ا پرسید: که شیخی بشما بطریق ارث میچون بملک رسید 
ید و خلوت می ګوئرسیده؟ ګفتم نی. باز پرسید: که سماع میروید و ذکر بلند می

 ست؟را اینهاست چونست که شما رانی نشینید. ګفتم نی. ملک ګفت: درویشان
حق تعالی بمن رسید و مرا بفضل خود بی سابقه  عنایت ګفتم چون جذبه و
 مجاهده قبول کرد.

بعده من باشارت حقانیه به خلفای خواجه عبدالخالق غجدوانی پیوستم و  
 وده است.ایشانرا در اصل این چیز ها نب

 ملک فرمود: کار ایشان چه بوده است و چیست؟ 
رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن »ګفتم: ارې! حق تعالی میفرماید:  

 «ذکرالله
فت. و سخن خواجګان ماست: که و میګفتند: خلوت شهرتست و شهرت آ  

 .1خلوت در انجمن، سفر در وطن، هوش در ادم نظر در قدم

                                                           
 رساله انسیه مولانا یعقوب چرخی )خطی(. 1
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طریقت نقشبندی با این روح تسامح وسعت مشرب در عصر خویش کمال  
امی نیز باصفات و محامد علمی و ادبی در جقبول و روائی یافت و حضرت 

ن در همان عصر در محشور ګردید. این طریقت و رجال آ  همین طایفه
مشکلات علمی و عقیدوی و روحی مرجع پموهندګان حقیقت بودند. چنانچه 

ان فاتح استانبول روزی به قاضی لشکر خود ګفت که متکلمین سلطان محمد خ
اختلافیست و باید در بین این  ء را در جستجوی حقیقتو صوفیه و حکما

طوایف محاکمه شود. قاضی پاسخ داد: که هیچکس را یارای محاکمه بین 
ایشان نیست الا مولوی عبدالرحمن جامی را. سلطان رسولی با التماس این 

امی فرستاد و جامی در شش مسئله بین طوایف مذکور داوری محاکمه به ج
 .1کرد که از انجمله مسئله )وجود( را هم مورد تحقیق قرار داده بود

این روایت طاش کبری زاده مؤلف شقائق النعمانیه دلیلست بر شهرت و  
محبوبیت رجال این طریقت و خصوصاً حضرت جامی که با اجتماع محشور 

 نیت و عزلت و خلوت را در سلوک ایشان راهی نبود.بود و فرار و رهبا
 حبت است در خلوت، شهرتما ص ۀطریق»جامی از ګفتار نقشبند ګوید:  

 .2خیریت در جمعیت است و جمعیت در صحبت ،فتاست و در شهرت آ 
دیګر از مبادی اجتماعی این طریقت رعایت خیر مردم است که سالک را  

اجتماعی محو می سازد،  کلی و هدفذرانیده و در یک مفهوم از خود ګ
 خواجه محمد پارسا ګوید:

طبقه اهل الله بر انواعست: بعضی برخصت عمل کردند و ایشانرا مقصود » 
از رخصت نفع خلق بود نه وجود خود و بعضی بعزیمت عمل کردند و مقصود 

                                                           
 .۰۶۱هـ ص ۳۱۳۴الشقائق النعمانیه، طبع قاهره،  1
 .۰۰۸نفحات،  2
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اظهار کمال اهل الله تربیت وجود خلق  نیز نفع خلق بود نه وجود خود، ایشان
 «1بار هستی را از برای منفعت دیګران می باید کشید. ،است
ر صامولانا محمد بن برهان الدین مشهور به محمد قاضی سمرقندی که مع 

حدود )و همسلک جامی در ارادتمندان و خلفای خواجه عبیدالله احرار است 
 در کلمات و مقامات خواجه احرار ګوید: (هـ ۸۸۰
رواحهم خانواده خواجګان قدس الله امیفرمودند: که طریقه درویشان » 
نست که همګی همت مصروف بران میدارند که در هر وقت به محاب اعمال آ 

ه راقبن میکنند مثلًا بذکر و ماشند یعنی انچه مقتضای آن وقتست آ مشغول ب
زان دران وقت نباشد از خدمتی که راحتی بدل وقتی اشتغال می نمایند که اهم آ 

ن آ  ،چه بخدمت و معونت ایشان را راحتی بدلی میرسدمسلمانی رسد. اګر چنان
د. چنانچه ګفته اند: که راحتی بدل نخدمت را بذکر و مراقبه تقدیم میکن

 .2حاب اعمالکاز ادعیه ماثوره است واللهم و فقنی بم ،مسلمانی رسانی
و میفرمودند که از انفاس قدسیه حضرت خواجه جهان خواجه عبدالخالق  

الله روحه: که در خلوت را بند و در صحبت را کشای. غجدوانی است قدس 
 .3یاری را کشای در شیخی رابند و در

است  بر مبادی قدیم اسلامی مبنی متاخر ولی اصلاً طریقت نقشبندیان زماناً  

                                                           
 ۹۷رساله قدسیه کلمات خواجه نقشبند تألیف محمد حافظی بخاری مشهور به خواجه پارسا، ورق  1

 نسخه خطی انجمن تاریخ.
در حلیة الاولیاء چنین نقل کرده: اللهم انی اسالک التوفیق لمحابک من الاعمال این حدیث را بونعیم  2

( مقصد از محاب اعمال کردارهای ۹و صدق المتوکل علیک و حسن الظن بک )جامع الصغیر، 
 پسندیده خداست.

حوال اسلسلة العارفین خطی نسخه موزه کابل. مولانا قاضی کتاب دیګر را بنام تاریخ الاولیه یا بیان  3
 (.۶۹۷/ ۰هـ در تاشکند وفات یافت )ستوری ۶۰۳اولیاء نیز نوشته و در سنه 
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ور از ام لی نیز چنین بود که باوجود عدم اعراضمسلمانان قرون او  ۀزیرا روی
به معروف و  د واصرخاطر خود را با خدا حفظ کردندی و جها ،دنیا توجه

 ۀاستقامت روابط اجتماعی و ساختن یک معاشره مفید و صالح همواره وج
همت ایشان بودی. چون نقشبندیان تصوف و سلوک را از ګوشه های عزلت و 
رهبانیت کشیدند و انرا در اجتماع اسلامی برای تربیت و منفعت مردم استعمال 

د بنابران این اقدام سودمند ایشان عملاً ریفورمی بود که در تصوف و کردن
عرفان وارد ساختند و شاید علت شیوع عظیم و بی نظیر این طریقت در ممالک 

 که مردم انرا ملایم بازندګی و مصالح اجتماعی خویش یافتند.  شداسیا همین با
نه تا ر اسیای میالاً دطریقت نقشیندی و دانشمندان این طایفه فکراً و عم 

و استانبل مصدر یک حرکت روحی و ریفارمی در تصوف شدند  اقاصی هند
 که متکی بر سه اساس قوی بود:

 

 سه اساس
 

 ملاً.یدتاً و عل از قران و سنت و احکام شریعت عقاع و پيروی کامبتا .1
همه »، به «همه اوست»وحدت وجود را باشهود نزدیک دانستن و از  .2

 ګرویدن.« ازواست
 تیب دستور عملی سلوک و طریقت.تر  .3
رشد مستقیم و ممدوح و مخدوم مدر فقرات خواجه عبیدالله احرار که  

 جامیست باعبارات کوتاه بدین مراتب چنین اشارت شده:
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 فقره
 

بعد از تصحیح عقیده بموجب کتاب و سنت و متابعت سلف و صحابه و  
سنت و جماعت ثابت قدم و راسخ مه ئیکه بر طریقه ائ و 1تابعین و تبع تابعین

 ۀاند رضوان الله علیهم اجمعین، هیچ چیز مهم تر از دانستن علم احکام بر طریق
دی که خود را تابع او ګردانیده نیست از علم ائمه هر کسی را بر طریقه مجته

 باید که عقیده و احکام عمل قناعت باین مقداربعد از احکام  حلال و حرام،
لکه باید که همګی خود را دران ب ،جمله زیان زده ګان نباشدکرده نشود تا از 

کند که دل او را هیچ چیز از یاد حق سبحانه و تعالی بر سبیل تعظیم و  صرف
 انکسار مانع نیاید.

اری نماند. انکس عظمیتعظیمی که هیچ چیز را غیر حق سبحانه در دل وی  
ا الله و نرزق»هی شود. که از غایت شکستګی خود را ګم کرده از خود بتمامی ت

حصول سعادت دوام شهود و حضور بحق  «لغیرالله ایاکم النجات من الشعور
 .2میسر نیست و تعالی بی مقدمه انقطاع از شواغل کونیهسبحانه 

درجای دیګر بدین  «خود را ګم کردن و از خود بتمامی تهی شدن»این  

                                                           
اصحاب کسانی اند که بدرک صحبت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رسیده اند تابعین انهائی  1

که صحابه را دیده اند و تبع تابعین بعد از عصر نبوی نسل سوم اند به صحبت تابعین رسیده باشند و 
 هـ باشند. ۳۴۴ع تابعین باید بعد از زمان تب

 فقرات خواجه پارسا در مجموعه رسایل خطی معارف نقشبندیان. 2
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 عبارات خواجه عبیدالله احرار شرح شده:
که معتقد درویشان خانواده حضرات خواجګان قدس الله اوراحهم اګر پرسند »

چیست؟ بګو اعتقاد اهل سنت و جماعت و دوام عبودیت که بی ادای عبادت 
متصور نیست و ان عبارت از دوام اګاهی است بجناب حق سبحانه بی مزاحمت 

 «1جود غیری بلکی ذهول از صفت اګاهی بوجود حق سبحانه.و شعور ب
 حید و وحدت در نزد نقشبندیان تعاریف ذیل دارند:پس کلمات تو  
اهی بغیر از اګاو  توحید چیست؟ بګو تخلیص دل و تجریداګر پرسند که  

 حق سبحانه.
دل از علم بوجود غیر حق  یاګر پرسند که وحدت چیست؟ بګو خلاص 

 سبحانه.
 اګر پرسند که اتحاد چیست؟ بګو استغراق در هستی حق سبحانه. 
 عادت چیست؟ بګو خلاصی از خود بدید حق سبحانه.اګر پرسند س 
اګر پرسند که وصل چیست؟ بګو نسیان خود به شهود وجود نور حق  

 .2سبحانه
عالی  ۀاین مرتبه شهود در نظر نقشبندیان مقام کمال تحقیق و وصول بدرج 

قدم  نوجود و تحقیق آ پخته چون در مراتب ناا سالکان نوکار و زیر  ،عرفانست
راتب د از طی محالت سکر و سهو به همه اوست قائل میشوند ولی بع میزنند در

رار در و بقول خواجه اح ،ندسباز میر  تحقیق و کشایش بصیرت بمعراج صحو
همه »وجود خود را فراموش میکنند و از قائل شدن به  ،حقر شهود وجود نو 

 فراغ می یابند و بقول همین عارف: «اوست
                                                           

 ایضاً همین کتاب. 1
 ایضاً همین کتاب ذکر شده. 2
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از  یالوهیت دیګر  و ق سبحانه ازاد شدف غیر حچون دل از مزاحمت تصر 
ه از شهود صفات حق سبحانبشهود تجلیات پیش بصیرت برخاست درین مقام 

 تجلیات از پس پردهاز تجلی ذاتی  ،اوصاف خود و غیر خود نجات یافته
 .1صفات بهره مند شود
و درین مراتب  ،نکه نقشبندیان شهودی اند نه وجودیخلاصه کلام آ 
ر بااحتیاط تمام قدم بردارند و از ارباب سکر و شطح حذر مشکل و عسیر السی

 و تصوف و عرفان را بااحکام و عقاید شریعت توأم پیش برند. ،جویند
 

  

                                                           
 همین کتاب. 1
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 دستور طریقت
 

نقشبندیان در طریقت و سلوک خویش مقامات و اصطلاحات خاصی  
ت یر خاص طریقکار کسانیکه بخواهند که ازین دسات برای سهولتدارند 

کنند اینک لب لباب انرا بحوالت متون معتبری می  اصلحنقشبندی اطلاعی 
 آورم:

 

 خواجګان ۀطریق
 

( و این همان هـ۸۹۴متوفی ) است از انفاس نفیسه مولانا سعدالدین کاشغری 
 وقتی که جامی را بسلکوم و مرشد جامی است و مرد موثر و نافذاست که مخد

 .1اهبازی بچنګ ما افتاده استشد خویش کشید ګفتی: اشارادت و ار 
 نست که میګویند:مبنای طریق مشغولی این عزیزان آ  
 هوش در دم 
 خلوت در انجمن 
ر باشد از سر حضو  معنی هوش در دم انست که نفسی که بر می آید باید که 

یګویند و ه بتمام مبیطریقه مشغولی انست که این کلمه طد و بو غفلت راه نیا
 ن مقدار که میفس را در درون نګاه میدارند آ زبانرا بر کام می چسپانند و ن

                                                           
 رشحات عین الحیاة از فخرالدین علی، طبع هند. 1
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 توانند و متوجه قلب صنوبری می شوند که ذکر از قلب ګفته شود نه از معده.
باشد باید که از سر غفلت ن هوش در دم یعنی انتقال از نفسی به نفسی می 

 د.الی و غافل نباشو از سر حضور باشد و هر نفسی که میزند از حق تعالی خ
 و نظر در قدم: 
راګنده تا نظر او پ یعنی سالک در رفتن و امدن نظر در پشت پای او می باید. 

 نشود و بجایی که نمی باید نه افتد.
 و خلوت در انجمن: 
ظاهرش در میان خلق و  ،او می باید که در میان خلق باشدیعنی خلوت  

 رند.ت نبقف نشوند و احوال او را بغار او واباطنی  با حق باشد تا خلق از حال 
 و سفر در وطن: 
فات طبیعت بشری باشد یعنی از صفات بشری بص در یعنی سفر می باید که 

 ده انتقال فرماید.یملکی و از صفات مذمومه بصفات مرضیه حم
 و بنای مشغولی ایشان برین کلماتست که میګوند: 
 داشت.د نګه داشت و یا ،باز ګشت ،یاد کرد 
 یاد کرد: 
 اشد.رسیده ب عبارت از آنست که تکرار کند ذکری را که از درویشی باو 
 و بازګشت: 
مقصود من  نکه ګویند در عقب هر ذکری خداوند!عبارت است که از آ  

 تویی و رضای تو.
 و نګه داشت: 
می باید  ل خود را نګه دارد از خطور اغیار،عبارت است ازانکه درویش د  

سر شود خاطر ن مقدار که میساعت و زیاده از دو ساعت آ ت و دو که یک ساع
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 نکه غیر در خاطر نګذرد.خود را نګه دارد از آ 
 و یادداشت: 
 تدارد مجرد از لباس حرف و صو  عبارتست از انکه دل خود را بآنجناب 

جهات. بعضی این معنی را مشاهده  و عربی و فارسی و مجرد از جمیع
 .1میګویند

 

 وقوفو ده روشنی 
 

 در طریقت نقشبندی سالک را در طی مقامات از ده نور چاره نبود: 
نور معرفت. پنجم  م نور اسلام، سوم نور توحید، چهارمنور ایمان، دو  اول 

نور هدایت، ششم نور یاد کرد، هفتم نور بازګشت، هشتم نور نګاه داشت، نهم 
 نور یادداشت، دهم نور شیخ.

قام یادداشت نرسیده باشد او هنوز نست که هر که بماول مقامات سالک آ  
طفل طریقت بود او را اجازت سخن ګفتن نبود و ویرا در طریقت و حقیقت 
سخن ګفتن و بیان کردن حرام باشد و شنونده را فایده نبود و ګوینده را نقصان 

 هر چه تمامتر بود.
سخن ګفتن در طریقت و حقیقت اجازت شود ګویایی ظاهر او مر وقتی  

و  مقام برسد او را در طریقت چون باینن او را در ذکر مانع نباشد. ګویایی باط
 .2حقیقت مرد توان ګفت

ن رد و علاوه بر سعدالدیحضرت جامی باطریقت نقشبندی رابطه علمی دا 

                                                           
 ببعد. ۰۶از انفاس نفیسه در مجموعه خطی معارف نقشبندی به ورق  1
 مقدمه خواجه پارسا بر جامع الکلم خواجه عبدالخالق غجدوانی در مجمعه خطی معارف نقشبندیه. 2
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مولانا نظام الدین خاموش کسب طریقت داشته اند که همین  کاشغری از
خاموش مرید خواجه علاء الدین عطار بود و عطار از خواجه بهاء الدین نقشبند 

مرشد و رهنما و مراد دیګر جامی خواجه ناصر الدین عبیدالله استفاضه کرده. 
ار ثرسیده و در اکثر آ  جه احرار است که چهار بار بدیدارشمعروف به خوا

 برده است وی ګوید: تیمنخویش نام او را با 
 فقیر اندرقبای شاهی آمد

 1هی آمدـبه تدبیر عبید ال
ا از سخواجه عبیدالله احرار بزرګترین مروج طریقت نقشبندی و مدون ب 

نست وی در دساتیر طریقت خویش علاوه بر ده روشنی آ لطائف و معارف 
 وقوف قلبی و زمانی را نیز جای میدهد.

 
 وقوف قلبی:

 شرح آن بعبارات خواجه احرار چنین است: 
، ذکری که ذاکر چون مقصد وی از ذکر بحقیقت وجدان مذکور است» 

ازین  اعتبار خارجست. بتعبیر ۀن ذکر پیش طایفه از درجواجد مذکور نباشد آ 
ت نکه ذاکر باید که همګی همضی به وقوف قلبی کرده اند. حاصل آ معنی بع

که در زمان ذکر ګفتن دل او حاضر بحق سبحانه باشد  بران مصروف دارد
 .«2یابدور ان حضرت جل ذکره در خود لذتی بروجهی که از وقوف بحض

شحات ګوید که روزی کسی از حضرت جامی التماس تعلیمی نویسنده ر  

                                                           
هـ است. رساله خطی واقعات خواجه ۸۶۰و وفاتش سلخ ربیع الاول  ۸۴۹تولد خواجه احرار زمضان  1

 و سلسله العارفین مولانا محمد قاضی خلیفه خواجه احرار )خطی(. ۰۴۱احرار ص 
 خطی. ۰۴۰جه احرار، ورق فقرات خوا 2
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 نمود فرمودند:
کسی از حضرت مخدوم مولانا سعدالدین همین التماس فرموده بود ایشان » 

وی چپ نهادند و اشاره بقلب صنوبری کردند و فرمودند که باین دست بر پهل
مشغول باشید که کار همین است یعنی وقوف قلبی را لازم ګیرید و متضمن این 

 معنی این رباعی رافرمودند:
 ای خواجه بکوی اهل دل منزل کن

 اصل کنـحدلی در پهلوی اهل دل 
 وق ازلمال معشــواهی بینی جـــخ
 1نـــدر دل ک تو دلست رو ۀنــائی

 
 وقوف زمانی:

وقوف زمانی که کار رونده را هست اینست که »حضرت جامی ګوید:  
واقف احوال خود باشد که در هر زمانی صفت و حال او چیست؟ موجب شکر 

 است یا موجب عذر است و ګفته اند:
 ثار لطیفه است و مفید شرحباز داشتن نفس در وقت ذکر سبب ظهور آ  

و یاری دهنده در نفی خواطر و عادت بازداشت نفس  ،و اطمینان دلستصدر 
 «2است در ذکر. سبب وجدان حلاوت عظیمه

  

                                                           
 رشحاط عین الحیات برساله حاضره نیز رجوع شود. 1
 رساله خطی شرح رباعیات جامی در سلوک. 2
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 اصطلاحات صوفیه
 

و از همان زبان و  ؟ ارېخاص داشته اندایا صوفیه زبانی و اصطلاحی  
 می کرده اند. در واقع –منطق الطیر  –اصطلاح خاص است که ګاه تعبیر به 

شاعران صوفی از خیلی قدیم در اشعار خویش سخنانی می ګفته اند که جز به 
عشق مجازی تعبیر نمی شده است. مثل انکه لب و چشم و خال و زلف معشوق 

داب و ظواهر رانده اند که با آ  احوالی سخن می ۀرا وصف کرده اند و یا دربار 
 اینکه شراب و رباب و اواز و رقص و دیرت. مثل ایشان مناسب نمی نموده اس

ایت ن الفاظ که همه حکصف میکرده انده و البته تفوه بایو خرابات و زنار را و 
مین نزد عامه مسل ،ی ګری داردتاز عشق مجازی و دلالت بر لاابالی ګری و اباح

و بدین سبب بر صوفیه شنعتها می زده اند و انها را  ،مکروه و منفور بوده است
حال  در وجد و غاز قطعاً میداده اند. این ګونه سخنان در آ  و زندقه نسبت بکفر

ګونه احوالی بوده است که سروده میشده است و منشاء انها نیز بی شک همان
ه از . لیکن بعدها که صوفیشطحیات آنها نیز از آن سرچشمه می ګرفته است

ونه ینګمدند تا تمام اګرفتار درد سر شدند در صدد برآ  شطحیات خویش
ویل کنند و هر یک ازین الفاظ را اشارتی و رمزی حاکی از مواجید سخنان را تأ 

و اذواق خویش فرا نمایند. بدینګونه زلف را فی المثل اشارتی به کثرت و خال 
ن ودرهایی دانستند و بدیکنایتی از وحدت شمردند و خراباتی شدن را از خ را

 ند و برای شرح وقشریون می رهانیدار عوام و تأویلات خود را از تهمت و انک
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 نو شروع آ  بستریاز شر  بیان این ګونه تأویلات و اصطلاحات می توان بګلشن
ف یض و رساله لطائمشواق ملا مسحن ف ۀو به رسالفارض ن بو شروع خمریه ا
ا نها رجوع کرد. امالعارفین و امثال آ  حافظ و مقدمه ریاض العرفان و بشروح

 ویلات و رموز شعر نیست. درمنحصر به همین تأ  حات صوفیه البتهاصطلا 
ر ی الفاظ هست که دو در رسالات حکمی عرفا نیز پاره ئشطحیات صوفیه 

معانی مخصوص و معین بکاررفته است. مثل قبض و بسط و جمع و تفرقه و 
عربی  حی الدین ابنکشف و جذبه و امثال انها که بعدها بامزید انتشار کتب م

تعداد این اصطلاحات بیشتر شده اند. بعضی  .و امثال انها و صدرالدین قونوی
رساله  ،کشف المحجوب هجویری ،ازین اصطلاحات زاد و اللمع سراج

ی انصاری و کتب عبدالرزاق کاشعوارف سهروردی منازل السائرین و القشیریه 
اصطلاحات شاه نعمت الله ولی، نفایس  و تعریفات جوزجانیو صفوة الصفا 
ه از انها میتوان یافت. منشاء این اصطلاحات مثل منشاء عقاید و الفنون و غیر 

تعالیم حکمی صوفیه متعدد و ګونه ګون است. و شک نیست که صوفیه در هر 
جائیکه از عقاید و تعالیم حکماء و اهل مذاهب و مقالات اخذ میکرده اند 

ن ای ۀخذ عمدانرا نیز میګرفته اند. اولین مأ  بیش و کم اصطلاحات خاص
ن همواره نزد زهاد و عباد متصوف طلاحات قران است که تلاوت و ختم آ اص

، تعین ، حقامر ، نور تجلی،قلب ، سر،رائج بوده است و اصطلاحاتی مانند ذکر
ظائر انها مأخوذ از قرآن و غالباً حاکی است از طرز تأویلی که صوفیه در نو 
و  دیګر هم مانند حال یات متضمن این الفاظ داشته اند. بعضی اصطلاحاتآ

 نظاهر و باطن هر چند اختصاص به قرآ مقام و محو و اثبات و صبر و فنا و 
نباط میکرده ن استنچه متکلمین و مفسرین قدیم از قرآ نداشته اند لیکن ظاهراً باا
ه می نست که صوفیو اخذ و اقتباس انها شاید برای آ  اند ارتباط داشته است
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کما اینکه  ،خود را هر چه بیشتر با قران مرتبط نمایند خواسته اند عقاید و تعالیم
جهاد  ،نیز از احادیث قدسی نبوی ګرفته اند. مثل کنز مخفیرا بعضی الفاظ 

اکبر، لقا وقت و امثال اینها و اخذ این ګونه اصطلاحات ناشی از غور و تأملی 
ه و است که صوفیه در احادیث و اخبار داشته اند و هم شاید بقصد موافق جل

دادن تعالیم صوفیه بامضامین و معانی احادیث بوده است. از الفالظ و کلمات 
یم حلول و صورت و قد ،عرض ،متکلمین و حتی نحویان نیز کلمات مانند ذات

ه و شاهد و حقیقت و امثال و وجود و عدم و همچنین جمع و تفرقو حادث 
یی شناو آ خذ کرده اند که بیشک سبب آن انس انها در مصطلحات خویش ا

انها با این معانی بوده است. ماخذ دیګری که برای اصطلاحات صوفیه میتوان 
بر شمرد کلمات و الفاظ اهل حکمت است که در فلسفه مشائی و اشراقی رائج 

که  نو استحاله و کون و فساد و امثال آ ماهیت و هویت و امنیت  ،بوده است
ت و ی داده اند ازین ګونه اسدر تعریف بعضی از انها نیز صوفیه تفسیر های م

درین چند قسم اخیر از اصطلاحات صوفیه تأثیر مواریث حکماء و صاحب 
 نوافلاطونی نیز محسوس استنظران سریانی و یونانی و ګنوسی و مجوسی و 

یم تعال ین اصطلاحات می توان تا حدی بر مآخذ عمده بعضی ازمل درو از تأ 
ات فرانسوی برین اصطلاح ستشرقم ی یافت. و ماسنیونئنها اشناید آ و عقا

 .1فرهنګی بزبان فرانسوی نوشته است
:2وریماز اصطلاحات معروف صوفیان را می آ و اینک ما درینجا برخی  
د و نهفت اسم اول خداوند که اسماء الهی نامیده میشو  ائمة الاسماء: 

اسم  این هفت .عبارتند از حی و عالم و مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلم
                                                           

 .۳۱۰۰اقتباس از ارزش میراث صوفیه، طبع تهران  1
 تاریخ تصوف در اسلام از دکتر غنی. 2
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 را امام الائمه مینامند )کاشانی(. )حی(است و  ءاصول همه اسما
 نیست )هجویری(. انچه مر ان را اخر :ابد 
ولی بمعنی دوست و صاحب و رفیق است، صوفیان ګویند  ابدال و اولیاء: 

ولی کسی است که مقام قدسی و نزدیک بخدا دارد و قادر بر اعمال فوق الطبعه 
ات باشد و قطب بزرګترین صوفی عهد و حاکم بر اولیاء الله و خوارق عاد

و بعد از اولیاء دیګری بمنزلت اهل حل و عقد و سرهنګام درګاه خدا تا  ،است
و  رکه ایشان را اخیار ګویند. دیګر را ابدال و هفت نفر را ابرا ،سه صد نفر اند

 نند.ا قطب و غوث خواا اوتاد و سه نفر را نقیب و یکی ر چهار نفر ر 
موجود است  بآن یزد وجود حق واحد مطلق است که همه چشهو  اتحاد: 
بخود  وموجود  بآن پس همه چیز بدان متحد میشود ازان نظر که همه چیز ،بحق
نرا وجود خاصی است که باحق متحد شده باشد ازان نظر که آ م است نه و معد

 زیرا این فرض محال است )کاشانی(.
 وجود احدیمعبارت از این است که بنده عین خود را متصل به  اتصال: 

و سالک اتصال مدد وجود را  ،بیند و تقید بوجود عینی خودش از میان برود
 بدون انقطاع بیند تا آنکه موجود بخدا باقی بماند )کاشانی(.

ات و مقصود از نفی و اثبات نفی صفت بشریت و اثب ،نفی هلمقابدر اثبات:  
قت است چون طبقات بشری فانی شود بقا حق اثبات یابد سلطان حقی

)هجویری(. اثبات یعنی اقامه احکام عبادت و بعضی ګفته اند اثبات مواصلات 
 ع شود بموضوع فنا و بقا و صح سکر.)ابن عربی( و نیز رجو 

 و غیب )تعریفات(. ءاسم ذات است با اعتبار تعدد صفات و اسما احد: 
اختیار و تعمد و جلب و  لب سالک بدونمعنی است که بق احوال: 

 قبیل طرب و حزن و بسط و شوق و غیره. زاوارد می شود  اکتساب
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نست که بنده اختیار کند مرا اختیار حق را بر اختیار خود مراد آ  اختیار: 
 )هجویری(.

ن است که سالک در عمل خود شاهدی جز خدا نطلبد. فضیل آ اخلاص:  
بخاطر مردم ریا و به جا اوردن بخاطر انها شرک بن عیاض ګفته: ترک عمل 
 نصدق آ  و این دواست. فرق بین اخلاص از ناست و اخلاص خلاص یافت

 نست کهفرق دیګر آ  نصدق اصل است و اخلاص فرع و تابع آ است که 
 اخلاص پس از دخول در عمل شروع میشود )تعریفات(.

ها میع انواع خطاآن ج ۀعبارت از دانستن چیزهائی است که بوسیلادب:  
ادب »و وقتی  «ادب شریعت است»ن ، ګاهی مقصود بآ یداحتراز به عمل میآ

مقصود از ادب شریعت باز ایستادن برسوم شرع  «ادب حق»و وقتی  «خدمت
بامبالغه. در خدمت و است و ادب خدمت عبارت از عدم استشعار بخدمت 

یعنی بحق خود و ن است که بدانی چه از تو است و چه از او است ادب حق آ 
 حق واقف باشی )ابن العربی(.

محبت در قلب که سالک را مستعد دواعی حقیقت  شتاخګری از آ  اراده: 
 میسازد )کاشانی(.

 نچه مران را اول نیست )هجویری(.آ  ازل: 
قسم است  هباید دانست که موجود بر س ،چیزیکه مسبوق بعدم نباشد ازلی: 

است یا نه ازلی است و نه ابدی و ان دنیا ن خداوند یا ازلی و ابدی است و آ 
ل آخرت که اول مث ،که هم اول دارد و هم آخر یا ابدی غیر ازلی است ،است

 )تعریفات(. دارد ولی آخر ندارد
خارق عادتی که از شخص غیر صالح و مردودی چون ساحر و  استدراج: 

 جادوګری ظاهر شود )نفحات(.
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مع جمیع اسماست بعضی ګفته است که ن نام خداوند است که جاآ  اسم اعظم: 
 اسم اعظم الله است زیرا که اسم ذات موصوف بجمیع صفات است )تعریفات(.

 ی عبارت لسان )هجویری(.اخبار غیر از مراد اشاره: 
 اشکال حال اندر دو طرف حکم حق و باطل )هجویری(. اشتباه: 
 از جذاب باطن محب بمحبوب در حال وصال برای رسیدن اشتیاق: 

 بزیادت لذت یا دوام ان )تعریفات(.
ن بود که حق تعالی دل بنده را برای معرفت خود فارغ اصطفا آ  اصطفا: 
 و اندر این درجت خاص ن بګستراندند تا مر معرفت وی صفا خود اندر آ ګردا

 عاصی و مطیع و ولی و نبی )هجویری(. و عام مومنان همه یکی اند از
غلبات حق بود که کلیت بنده را مقهور خود ګرداند بامتحان لطف  اصطلام: 

م م هر دو بیک معنی باشد اصطلا اندر نفی ارادتش و قلب ممتحن و قلب مصطل
 وارق امتحان است اندر جریان عبارات اهل این قصه )هجویری(. اخص
ن خواهند که خداوند بنده را مهذب ګرداند بفناء بدین سخن آ  اصطناع: 

نصیبها از وی و زوال جمله حظ ها و اوصاف نفسانی ویرا اندر وی مبدل جمله 
ګرداند تا بزوال نعوت و تبدیل اوصاف از خود بیخود شوند و مخصوصند بدین 

هم روا  ءدرجت پيغمران بدون اولیاء و ګروهی از مشایخ بر غیر ایشان بر اولیا
 دارند این صفت )هجویری(.

 رن مقام شهود حق است در هکشیدن باطراف و آ  است از مقام سر عبارتاعراف:  
 ات(.ن صفات باشد )تعریفآ  ی مظهرچیزیکه متجلی بصفات حق باشد و آن چیز 

 حقایق ممکنات ثابته در علم خداوند )کاشانی(. اعیان ثابته: 
 رجال خارج از نظر قطب )ابن العربی(. افراد: 
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 الوهیت )کاشانی(. ت از حضرتسانهایت مقام روح و آن عبارت  افق اعلی: 
 نهایت مقام قلب )کاشانی(. افق مبین: 
 او اول اشیا است ن حیث کهآ  اشاره است بذات احدیت یعنی حق ازالف:  

 ل )کاشانی(.در ازل الاز 
 اول )تعریفات(. عبارت است از عقل ام الکتاب: 
نها در یمن قطب است و نظر او در ملکوت دو نفریکه یکی از آ  امامان: 

است نظرش در ملک است و این بالاتر از امام  بدومی که در یسار قطاست و 
 است که خلیفه قطب میشود )کاشانی(. وا یمین است و

 «دیګونه بلاها که از حق تعالی بدان آ  امتحان دل اولیا بګونه» امتحان: 
 )هجویری(.

نها آ  ، ملامتیه انهائی هستند که آن چیزی که در باطنعبارتند از ملامتیه امنا: 
نها هویدا نیست و اینها بالاترین طبقه صوفیه اند و مبتدیان و است بر ظاهر آ 

)ابن  ( درایندفتیان و جوانمردان)شاګردان ملامتیه به شکل اصحاب فتوت 
 ی و کاشانی(.العرب
 زوال غفلت بدل )هجویری(. انتباه: 
ر ظ است د)هجویری(. اثر مواع «تحول دل بود اندر حال وجد» انزعاج: 

ن تحرک بوجد و انس است )ابن العربی(. تحرک قلب مومن و ګاهی مراد بآ 
 عظ و سماع )کاشانی(.قلب سوی خدا بتاثیر و 

ک است که اثر جمال حق است در قلب بنده. لو یکی از احوال اهل س انس:
بشاهد جلال نصیب وی اندران هیبت  «چون حق تعالی بدل بنده تجلی کند»

شد تا ن انس باتجلی کند بشاهد جمال نصیب اندرآ ه بود و باز چون بدل بند
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ست ا ب فرقطر  باشند و اهل انس از جمالش بر بر تحباهل هیبت از جلالش 
 ن دلی که از جمالشمیان دلی که از جلالش اندر آتش دوستی سوزان بود و ازآ 

فان که هیبت درجه عار  پس ګروهی از مشایخ ګفته اند ،در نور مشاهدت فروزان
 درجه مریدان )هجویری(. است و انس

هیبت و انس دو حالت است فوق قبض و بسط و همانطور که قبض و بسط فوق  
 ات(.است )تعریف یخوف و رجا است، لازمه هیبت بیخودی و مقتضای انس هوشیار 

امل ی. انسان کجمیع عوالم الهیه و کونیه کلی و جزئجامع  انسان کامل: 
 تعریفات(.کتاب جامع کتب الهیه و کونیه است )

مشرق و مغرب و شمال و )هستند.  ه در چهار جهت دنیایکچهار نفر اوتاد: 
کن عالمند بواسطه این چهار نفر است که ر . این چهار مرد بمنزل چهار (جنوب

نها جهات محل نظر رد زیرا بواسطه وجود آ خداوند جهات را محفوظ میدا
 خداوند است )کاشانی و ابن العربی(.

 )تعریفات(. القا معنی در نفس بسرعت و خفأ :ایحأ 
 تعریض خطاب بی اشارت و عبارت )هجویری(. :ایمأ 
ل ئواا وند که بسرعت خاموش میشود و از آنروشنایی از جانب خدا بارقه: 

 کشف است )تعریفات(.
ماسوی الله، باطل معدوم است زیرا در حقیقت جز خدا وجودی  باطل: 

 نیست )کاشانی(.
 لم مشهودی بین عالم معانی و اجسام )ابن العربی(.عا برزخ: 
اول نوریکه بر بنده ظاهر شود او را بدخول بحضرت قرب خداوند  برق: 
 ند )تعریفات(.او بخ« سیر فی الله»برای 
دنش مب در حالت کشف حالی است بدون تکلف که نه آ بسط قل بسط: 
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د در رجا باش فان چونر ابسط در روزګار ع ،بکسب است و نه رفتن ان بجهد
 روزګار مریدان )هجویری(.

ن قوه ا آ د و بعبارت است از قوه قلبی که بنور قدس روشن باش بصیرت: 
م ضرور شچ ۀهمانطوریکه نفس بوسیل ،شخص حقایق و بواطن اشیا را ببیند

مینامند  (یهقدس ۀقو )و  نظریه( عاقله)قوت بصیرت را  ظواهر اشیا را مبیبند حکمأ
 )تعریفات(.

ببلا امتحان تن دوستان خواهند بګونه ګونه مشقتها و بیماریها و رنجا  بلا: 
ا باحق ر پیدا میکند قربت زیادت میشود و که هر چند بلا بر بنده قوت بیشتر 

 تعالی )هجویری(.
نچه که بطور ناګهانی از غیب بقلب برسد خواه موجب فرح باشد آ  بواده: 

 خواه موجب اندوه )ابن العربی(.
 ن غالب باشد )کاشانی(.قلبی که اخلاص برآ  الحکمه:بیت  
 قلب واصل بمقام جمع در حال اتصال بحق )کاشانی(. :بیت العزة 
 قلب انسان کامل )کاشانی(. بیت المحرم: 
 قلب طاهر از تعلق بغیر )کاشانی(. بیت المقدس: 

 خالی شدن قلب و سرسالک از ماسوی الله )تعریفات(. تجرید:
ایسته ال بر دل مقبلان که بدان شباشد بحکم اقبرا نوار حق تأثیر ا تجلی: 
 ن شوند که بدل مرحق ببینند )هجویری(.آ 

دن خود را مانند ګر  «تحلی نسبت باشد بقوم و ستوده بقوم و عمل.» تحلی: 
باشند زود و نانان که نماینده حقیقت معاملت ایشان تحلی بود و آ  بګروهی بی

 فضیحت شوند )هجویری(.
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است  ن دنیال مانعه مر بنده را از خداوند و یکی ازآ راض باشد از اشغااع تخلی: 
ز سر متابعت هوا اچنانکه دست از دنیا خالی کند و ارادت عقبی از دل قطع کند و 

 صحبت خلق اعراض کند و دل از اندیشه بپردازد )هجویری(.خالی کند و از 
عبارت از اخلاق الهیه است داب شرعیه ظاهراً و باطناً و ان وقوف با آ  تصوف: 

و ګاهی کلمه تصوف مرادف با مکارم الاخلاق استعمال میشود. تصوف پرهیز از 
 اخلاق زشت برای مستعد شدن بقبول تجلی صفات الهی است )ابن العربی(.

ف ه از طر نچمنسوب به سالک است تفرقه است و آ  و جمع انچه تفرقه: 
مکاسب بنده و نتیجه قیام او  از خداوند است جمع است باین معنی، که آنچه

ه ست و مواهب الهی و نتیجا« تفرقه»ست اوظایف بندګی و احوال بشری بر 
است. و جمع الجمع مقام عالیترست  «جمع»لطف و احسان و فضل خداوندی 
 زه و وسیله خدا که عارف درین حال جزیرا جمع مشاهده اشیا است بواسط
از  ر حال که جمع الجمع مقام فضأبیند دخدا موثری در عالم وجود نمی 

 ماسوی الله و بیخودی تام و مستهلک شدن کامل است و مقام اتحاد و اتصال
 یابد. ی میائاست که عارف درین حال از عالم تعینات که عالم تفرقه است ره

 حافظ ګوید: 
 موعــی تا شوی مجآ  رقه بازــزفکر تف
 نکه چو شد اهرمن سروش امدبحکم آ 

اق وای بنده باشد و مصدتحقق بنده بحق بطوریکه حق عین ق تفرید: 
 حدیث کنت له سمعاً و بصراً واقع شود )تعریفات(.

 ری(.ن بخلق تلبیس خوانند )هجوینمودن چیزی را بخلاف تحقیق آ  یس:بتل 
افتن حالی بحالی ګشتن و تغییر ی تنقل بنده در احوالش یعنی از تلوین: 
زد ما است ولی ن یتلوین مقام ناقص اکثر عرفأ(. میګوید: نزد ابن العربی)
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کاملترین مقامات است زیرا حال بنده در تلوین حال است که خدا میفرماید 
 )ابن العربی(. «نکل یوم هو فی شأ »

ګفته شده است که حال اهل وصول است و نزد ما تعین در تلوین  تمکین: 
ندر محل کمال و است )ابن العربی(. تمکین عبارت است از اقامت محقان ا

درجت اعلی. اهل مقام از مبتدیانند و اهل تمکین از منتهیان مقامات منزل راه 
 ایب در رود است روان است و چون بدراست و تمکین قرار در پیشګاه حق. آ 

عاملتی رود م غیر از دل سترده نه ۀلکه رخت یکسره بحضرت برده و اندیشرسد ب
ی باید که حکم باطنش متغیر ګرداند برو که حکم ظاهرش بدل کند و نه حال

 )هجویری(.
طلب وجد و بعضی ګویند اظهار حالت وجد بدون وجد )ابن  تواجد: 

 راست و تشبه باهل وجد و سک سکرتواجد از حیث معنی نزدیک به العربی( 
 ت )المع(.اس
 بیداری روح است از غفلت و بی خبری. توبه: 
 ن چیزیکه درزآ او نومیدی امیدواری بآن چیزیکه نزد خداست  توکل: 

 دست مردم است )تعریفات(.
ثر اک ۀباصطلاح ابو طالب مکی عالم عظمت است ولی بعقید جبروت:

 صوفیه عالم وسط است )ابن العربی(.
عبارت است از تقرب بنده بمقتضای عنایت خداوند که در طی  جذبه: 

منازل بسوی حق بدون رنج و سعی خودش همه چیز از طرف خداوند برای او 
 تهیه شده است )کاشانی(.

جرای نکه مولف بود از ااز برای ابعاد ثلاثه )تعریفات(. آ جوهر قابل  جسم: 
 پراګنده )هجویری(.
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قهر نچه متعلق بات است )ابن العربی(. آ حضرت الوهیاوصاف قهر  جلال: 
 و غضب خداوند است )تعریفات(.

اوصاف لطف و رحمت خداوند )کاشانی(. و نیز رجوع شود بحال  جمال: 
 انس و شوق در کتاب حاضر.

 اشاره است بحق بدون خلق )ابن العربی(. جمع: 
می االاستهلاک باکلیه فی الله )ابن العربی(. جمع الجمع مقجمع الجمع:  

بری از خدا و ت ۀاست کاملتر و عالیتر از جمع زیرا جمع شهود اشیا است بوسیل
لیت بکاستهلاک  «جمع الجمع»حول و قوه است مګر بواسطه خدا در حالیکه 

 ن مرتبه احدیت است )تعریفات(.فنا از ما سوی الله است و آ 
ت اس نآ « جمع»ن است که بتو نسبت داده شود و آ « فرق» جمع و تفرقه: 

ف بندګی ده از قبیل قیام بوظایکه از تو سلب شود باین معنی که امور کسبی بن
است و انچه از طرف حق باشد از  «فرق»نچه شایسته احوال بشریت است و آ 

انش است و بنده ناګزیر بد «جمع»قبیل پیدا شدن معانی و ظهور لطف و احسان 
نداشته  جمعو هر که  دنداشته باشد بندګی ندار  «تفرقه»هر دو است زیرا هر که 

باثبات »ت اثبات تفرقه اس «ایاک نعبد»باشد معرفت ندارد و اینکه بنده میګوید 
غاز رقه آ طلب جمع است بنا بر این تف« ایاک نستعین»و اینګه میګویند  «بندګی

 ارادت است و جمع انجام ان )تعریفات(.
در توجه بخدا و اشتغال کامل باو عبارت است از اجتماع همت  جمعیت: 

 است )تعریفات(. «تفرقه»و دل کندن از ماسوی الله جمعیت در مقابل 
 ر دادن از مضمون سوال )هجویری(.بخ جواب: 
 نکه به خود قایم بود )هجویری(.آ  جوهر اصل چیز: 
ه روح مر جسد را بود بر وقت که ورا مزین کند چنانکواردی  حال: 
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محتاج باشد که صفای وقت بحال باشد و قیاس بدان چون  ولامحاله وقت بحال
صاحب وقنت صاحب حال بود تغیر از وی منقطع شود و در روزګار خود 

جمله  و پیوست، چون حال بدمستقیم ګردد که با وقت بی حالی زوال روا بود
ود و روا ب روا نبوده. بر صاحب وقت غفلتن ش وقت ګردد و زوال برآ روزګار 

روا نباشد و ګفته اند که الحال سکوت للسان فی فنون البیان بر صاحب حال 
زبانش اندر بیان حالش ساکت و معاملش بتحقیق حالش ناطق و نیز ګفته اند 

زیرا حال فنا مقال است. برای صاحب حال بلا و  «السوال عن الحال محال»
نعمت یکسان است حال صفت مراد است و وقت درجه مرید )هجویری(. 

 چیزیکه بدون تعهد و جهد بر قلب وارد شود )ابن العربی(.
هر چه مطلوب از چشم مستور دارد )ابن العربی(. حجاب نزد اهل حجاب:  

ع از قبول تحلی حق میګردد حق انطباع صور کونیه است در قلب که مان
 )تعریفات(.

یر ثرګردانی است زیرا ادراکات کشفی تأ عبارت از حیرت وس حجاب العزة: 
 در کنه ذات ندارد و همین عدم نفوذ ادراکات در ذات حجابی است )تعریفات(.

 اشاره بانسان کامل است )کاشانی(. حجة الحق علی الخلق: 
فنا  ه منجر بفنا و نیستی میشود. اینعبارت از اواسط تجلیات است ک حرق: 

 در ذات )تعریفات(. است و اواخرش طمس –برق  –اوائلش 
 عبارت از حقایق بسیط اعیان است )تعریفات(. حروف: 
شئون ذاتیه موجود در غیب الغیوب مثل وجود درخت در حروف عالیات:  

 هسته و ابن العربی اشاره باین موضوع میفرماید:
 لمتعلقات فی ذری اعلی القا  -  الیت لم نقلــروفا عــــکنا ح

 )تعریفات(                                
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ی ق. حریت دارای مراتباز بندګی کاینات و قطع جمیع علائ خروج حریت: 
از بندګی شهوات است و حریت خاصه است حریت عامه عبارت از خروج 

اخص  اده حق و حریت اده خود در ار زادی از بندګی مرادات است بفنای ار آ 
عبارت از رهایی از بندګی رسوم و آثار است بواسطه  )خالصة الخاصیه(خواص 

 محو شدن در تجلی نور الانوار )تعریفات(.
 ه موافق امر بود )هجویری(.آنک حسن: 
 .احکم غیبی و را چون حکم عینی ګرددحضور دل بود بدلالت یقین ت حضور: 
چه ناز جانب خدا بر بنده فرض شده و آ  نچه کهآ  (،هجویری)خداوند  حق: 

 را که خدا و بر خود واجب کرده است )ابن العربی(.
و از روی علم و شهود  فنای بنده است در حق و بقای از بد حق الیقین: 

موت  تیکه ملکم مرد به مرګ علم الیقین است و وقو حال نه علم تنها پس عل
 رګ را بچشد حق الیقین است.را بیند عین الیقین باشد و هنګامیکه مزه م

اقامت بنده در محل وصل خداوند و وقوف سروی بر محل تنزیه.  حقیقت: 
 از میان رفتن اوصاف بنده بواسطه غلبیه اوصاف حق )ابن العربی(. (.ابن العربی)

 ع ویحقایق که حضرت جم عیمرتبه احدیت جامع بجم حقیقة الحقایق: 
 حضرت وجود نامیده میشود )تعریفات(.

 نکه ربانی باشد یاخطائی که بقبل و ضمیر وارد شود اعم ازآ هر  خاطر: 
ملکی یا نفسی یا شیطانی بدون اینکه در قلب اقامت یابد. معنی دیګر خاطر 

پیدا  ر در قلبن سابقه تفکر و تدبدی است که بدو ر این است که خاطر هر وا
 شده باشد )ابن العربی(.

 ان بر چهار قسم است:خاطر از اختیار بنده خارج است و  
 خاطر ربانی که اول خواطر است و هیچوقت  بر خطا نمیرود. .1
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 خاطر ملکی که برای ادای فریضه بر میانګیزاند و الهام نامیده میشود. .2
 سهاحب ن است وس درآ ر نفسانی خاطری است که حظ نفطاخ .3

 نامیده میشود.
اند میخو ی است که انسانرا به مخالفت حق خاطر شیطانی خاطره ئ .4

 )تعریفات(.
 نچه بر دل ګذرد از احکام طریقت )هجویری(.آ  خطرات:
 ه سر باحق )تعریفات(.مجادلخلوت: 

ن بخاطری نی خواهند اندر دل با سرعت زوال آ حصول معبخاطر  خواطر: 
ز دل و اهل خاطر اول باشند ن افع کردن آ د دیګر و قدرت صاحب خاطر بر

 بی علت )هجویری(. مور که از حق باشد به بندهاندر ا
و  از دست رفتن امر  ترس است از پیش آمدن امر مکروه ناپسندی خوف: 

 یند.علق قلب است بحصول امر محبوبی درآنیکو و رجا ت
 ن )هجویری(.هستی چیزی و حقیقت آ  ذات: 
 ولوی راست:م .ت در اواوردن نام خدا و تفکر بزبان ا ذکر: 

 یدـــدد برون اید پلـــبربنرخت   -  ذکر پاکست و چون پاکی رسید
یست و ذوق مر رنج ن اب اما شراب جز اندر راحات مستعملمانند شر  ذوق: 

 بلا و ذقت الراحه همه درستلید چنانکه کسی ګوید ذقت او راحات را نیکو آ
 است )هجویری(.

ز ت است ار اتجلیات الهی )ابن العربی(. ذوق عبغاز مبادی آ  ذوق یعنی 
ه بدون کند با تجلی خود در قلب اولیاء خویش میاندازد نور عرفانی که خداو 

 طل فرق ګذارند )تعریفات(.استعانت از کتاب و غیر آن بین حق و با
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 و از خود رفتن است ولی ذهاب تمامتر از غبیب است )لمع(.غیبت  بمعنی ذهاب: 
 ینده )تعریفات(.تعلق قلب بحصول امر محبوبی در آ رجاء: 
 رضا بداده خدا تا قلب بنده در تحت حکم خداوند ساکن باشد. رضاء: 
 رغبت نفس در ثواب و رغبت قلب در حقیقت سر در حق )ابن العربی(. رغبت: 
 ن از دل )هجویری(.نفی عینی باشد باثر آ رمس:  
 القاآتی که از عالم غیب بوجه مخصوصی بقلب میرسد )ابن العربی(. روح: 
 روح انسانی مظهر ذات الهی )تعریفات(. روح الاعظم: 
 خرت )تعریفات(.خواه در دنیا و خواه در آ  مشاهده ببصر رویت: 
 ذیب اخلاق نفسیه )ابن العربی(.تع ریاضت: 
حجابی بود بر دل که کشف ان جز بایمان نبود و ان حجاب کفر و  :ینر 

، و ګروهی «نکلابل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبو »ضلالت است لقوله تعالی 
افر اسلام که دل ک ین ان بود که زوال خود ممکن نشود بهیج صفتګفتند که ر

خدای عزوجل مومن بوده  اندر علمنچه از ایشان اسلام ارند پذیر نباشد و آ 
 باشند )هجویری(.

 زیادت انوار باشد بدل )هجویری(. زوائد: 
 قطع علاقه بادنیا که سرچشمه هر خیر است. زهد: 
کسی که نه بقوه علم بلکه بانیروی حال مشغول سیر در مقامات است.  سالک: 

 (.رسیده است )ابن العربی «عین الیقین» ۀسالک کسی است که علم او بدرج
 از میان رفتن یعنی بیخودی بنده در مقابل قهاریت حق )ابن العربی(. سحق: 
ر د نهفتن حال دوستی )هجویری(. لطیفه ئی است در قلب مثل روح ر:س   

بدن و محل مشاهده است همچنان که روح محل محبت است قلب محل 
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 معرفت است )تعریفات(.
چیزی است که مخصوص بخداوند است مثل علم بتفصیل حقایق  سرالسر: 

در اجمال احدیت و جمع و استعمال آن حقایق برآن شکلی که هست و آیه و 
 است )تعریفات(.ح الغیب لا یعلمها الا هو ناظر بهمین معنی عنده مفات

عبارت است از سیر قلب بطرف حق یا ذکر ابتدای این سفر وقتی  سفر: 
 است که قلب مصمم بتوجه بسوی خدای شود. اسفار چهار است:

ی ن سیر بسو سفر اول عبارت است از رفع حجابهای کثرت از وحدت و آ  
ت مقام که نهای (افق مبین)خدا است )سیر الی الله( از منازل نفس تا وصول به 

 قلب است.
سفر ثانی رفع حجاب وحدت است از وجوه کثرت و ان سیر در خداست  

در حق و  این سیر )سیر فی الله( بااتصاف بصفات خدا و تحقق باسماء خدا و
 احدیت است. که نهایت حضرت و (افق اعلی)بوسیله حق است تا 

عین )سفر سوم از میان رفتن تقید بقید ظاهر و باطن است این سیر ترقی به  
 و حضرت احدیت است و نهایت ولایت است. (الجمع
ن احدیت جمع و فرق است از چهارم بازګشت از حق بخلق است و آ  سفر 

راه شهود اندراج حق در خلق و اضمحلال خلق در حق بطوریکه عین وحدت 
 ...» هک ت کثرت را در عین وحدت میبیند این سیررا در صورت کثرت و صور 

نامیده میشود برای تکمیل ناقصان است و این مقام بقاء بعد از فنا  «بالله عن الله
 و فرق بعد از حمع است )تعریفات(.

 ترک امر بود )هجویری(. سفه 
ت از خویش رفتن و بیخودی بعل»در لغت یعنی مستی و در اصطلاح  سکر: 

 بن العربی(.)ا «وارد قوی
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عبارت است از فناء کلی در خدا بطورکه ظاهراً  سواد الوجه فی الدارین: 
و باطناً در دنیا و در اخرت هیچ هستی برای سالک باقی نماند و فقر حقیقی و 

فقر لاذا اتم ابازګشت )عدم اصلی( همین است و از اینجاست که ګفته اند 
 )تعریفات(. اللهو فه
 طلب کردن حقیقتی بود )هجویری(. سوال: 
در قلب ایجاد میکند و آن مطابق است با  اثری است که مشاهده شاهد: 

 مشهود بر قلب ظاهر میشود )ابن العربی(. صورتنچه که از حقیقت آ 
 انسان کامل )ابن العربی(. شجره: 
امت و راحت انس را این طایفه شرب ر حلاوت طاعت و لذت کشرب:  

ی(. شرب وسط تجلیات الهی است همانطور که ذوق اول خوانند )هجویر 
 مبادی تجلیات الهی است )ابن العربی(.

مه ن که هحجب و بیقراری اندرآ  طلب حق باشد بخلاص از قامت و شرود: 
لب از حجاب افتد پس حیل طلاب را اندر کشف حجاب و اسفار ایشان ابلاء ط

 و تعلق ایشان بهر چیزی شرود خوانند )هجویری(.
احکامی است که رعایت ان انسان را براه راست هدایت میکند و  شریعت: 

 مستعد بدست اوردن لطایف روحانی و باطنی میسازد.
ن است که بوی خودپسندی و ادعای ازآ  یعبارت از کلمه ئ شطح: 

 استشمام شود و ان در بین محققین نادر دیده شده است )ابن العربی(.
شطح از زلات محققین است زیرا دعوی »جرجانی در تعریفات میګوید:  

 «بحق است که عارف بدون اذن الهی تصریح میکند.
 الحق بالحق )تعریفات(. ۀروی شهود: 



86 

 

در خدا و برای خدا و بوسیله خداست و صبر استادن بود با خدای و  صبر: 
 ګرفتن بلا بخوشی.

ودی خبییعنی هوشیاری عبارت است از بازګشت احساس بعد از  صحو: 
 )ابن العربی(.

حو و نکه صجز آ « ضورحغیب و »یکند به صحو و سکر از حیث معنی نزد 
 )لمع(. سکر قویتر و تمامتر از غیبت و حضور است

 الفناء عند التجری الربانی )ابن العربی(. صعق: 
 انچه نعت نپذیرد از انچه بخود قایم نیست )هجویری(.صفت:  
 و عظمت )تعریفات(.عزت و ر صفات متعلق بقه صفت جلالیه: 
 صفات متعلق به لطف و رحمت )تعریفات(. صفات جمالیه: 
صفاتی که خداوند بان وصف میشود بضد ان وصف نمیشود  صفات ذاتیه: 

 از قبیل قدرت و عزت و عظمت )تعریفات(.
شود  ان وصف تی است که ممکن است خداوند بضدصفا صفات فعلیه: 

 عریفات(.و غضب )ت سخطاز قبیل رضا و رحمت و 
رو های ن و علم بداعلم بکمالات قلب و آفات و امراض آ  طب روحانی: 

 ن )تعریفات(.علاج آن و چګونګی حفظ صحت و اعتدال آ 
 ف که قادر بارشاد و تکمیل باشد )تعریفات(.ر اشیخ ع طبیب روحانی: 
سیرت مختصر بسالکین است از قطع منازل و ترقی در مقامات طریقت:  

 )تعریفات(.
ن نماند )هجویری(. فنای صفات بنده در نفی عینی باشد که اثر آ س: طم 

 صفات حق )تعریفات(.
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 مناجات شب )هجویری(. رواردی بدل به بشارت یا بزجر اند طوارق: 
 طلوع انوار معارف بر دل )هجویری(. طوالع: 
 ن )هجویری(.آ  نهادن چیز بجائیکه نه جای ان بود و در خورظلم:  
عارف کسی است که خدا خود را بشهود او رسانده است و  عارف و معرفت: 

 احوال باو ظاهر شده حال چنین شخصی )معرفت( نامیده میشود )ابن العربی(.
 مخلوقات خداوند )هجویری(. عالم: 
 اوبشهود عالم کسی است که خداوند الوهیت خود را  عالم و علم:  

 نامیده میشود (لمص )عبر او ظاهر نشده حال چنین شخ رسانده است و احوال
 )ابن العربی(.

 نهادن هر چیری بجای خود )هجویری(. عدل: 
 محل استقرار سماء مقیده )الهی(، )ابن العربی(.: عرش 
 نکه بجو هر قایم بود )هجویری(.آ  عرض: 
 مدرک علوم حافظ ګوید: عقل: 

 یقل ایت عشق آموز ـای که از دفتر ع
 ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

 اسبابی که طالبان تعلق بدان کنند و از مراد باز مانند )هجویری(. علایق: 
علم بالله علم معرفت است که همه اولیاء او را بدو دانسته اند و  علم بالله: 

ساب نچه همه اسباب اکتو نبود ایشان وی را ندانستند از آ تا تعریف و تعرف ا
عرفت حق را علت نګردد که مطلق از حق تعالی منقطع است و علم بنده مر م

 علت معرفت وی تعالی و تقدس هم هدایت و اعلام وی بود )هجویری(.
علم مقامات طریق حق و بیان درجات اولیاء بود پس معرفت  علم مع الله: 
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شریعت بی اظهار مقامات راست  ورزشبی پذیرفت شریعت درست نیاید و 
 نیاید )هجویری(.

ن از وی بما فرمان و تکلیف است ه ازآ علم شریعت بود ک علم من الله: 
 )هجویری(.

 اشد.ن نتیجه دلیل و تصور امور بن است و مراد ازآ صورت اول یقی علم الیقین: 
 نچه که در نتیجه اعمال بر قلب تجلی میکند )ابن العربی(.آ  عید: 
 نچه از مشاهده و کشف حاصل شود )تعریفات جرجانی(.آ عین الیقین:  
رفته نرا پذیاست و آن اول صورت است که جوهر هبائی آ جسم کلی غراب:  

را ګرفته است و این خلاء ابعاد موهومی است  ءو بواسطه این پذیرش تمام خلا 
بدون جسم و از انجا که جسم کلی مابین اشکال استداره را پذیرفته است پس 
معلوم میشود که خلا مسندیراست و چون این جسم کلی اصلی صور جسمیه 

غالب بر آنها تاریکی و سیاهی امکان است و علی هذا در غایت است که 
که رمز دوری  (غراب)دوری است از عالم قدس و حضرت احدیت لهذا انرا به 

 و سیاهی است موسوم ساخته اند )تعریفات(.
 وث نامیده میشود )تعریفات(.غواقع شود  پناهچون قطب ملجام و  غوث: 
ته وجود داش ت حال در رسالکیسوزانی که در بدا تشآ  فترت خاموشی: 

 )ابن العربی(.
اشاره است بخلق بدون حق و بعضی ګویند بمعنی مشاهده عبودیت  فرق: 

 است )ابن العربی(.
وان خدا بباعث رجا و درک ثواب ترک ماسوی الله و طلب فضل و رض فقر: 

 و طلب جمعیت خاطر )نفحات(.
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ه دومه در حالیکه بقاء وجود اوصاف پسندیاز میان رفتن اوصاف مذم فنا: 
ت کور شد و ان بکثرت ریاضاست. فنا دو قسم است یکی فنائی است که مذ 

است و قسم ثانی عدم احساس بعالم ملک و ملکوت است یعنی فرد در 
ایخ است که مش ءعظمت خدا و مشاهده حق مستغرق شده است و باین قسم فنا

د الوجه فی الدارین یعنی فناء در دو عالم اشاره نموده ګفته اند: الفقر سوا
 )تعریفات(. و شیخ محمود شبستری میګوید:

 ز نشد الله اعلمــــدا هر ګـــج   -   سیه روئی زممکن در دو عالم
 ادراک سرمر لابد خود را )هجویری(. فواید: 
ان حالی است بدون تکلف یعنی نه  قبض قلب در حالت حجاب و قبض: 
وف فان چون خر ت و نه رفتن ان بجهد قبض در روزګار عامدنش به کسب اسآ 

 باشد در روزګار مریدان )هجویری(.
 آنکه مخالف امر بود )هجویری(. قبیح: 
نکه هستی وی سابق بود مر همه هستی ها را و سابق اندر وجود. آ  قدیم: 

 این بجز خدا نیست )هجویری(.
 زوال تردد از حقیقت حال )هجویری(. قرار: 
یست که بقلب خود نزدیکی خدا را مشاهده احال قرب از احوال بنده  قرب: 

 کند )لمع(.
 صحت عزیمت باشد بر حقیقت مقصود )هجویری(. قصود: 
یکنفر که در هر زمانی موضع نظر خداوند واقع شده و خداوند  قطب: 

قطب در عالم وجود بمنزله روح  ،طلسم اعظمی از نزد خود باو عطا میفرماید
 دن )تعریفات(.است در ب
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 عریفات(.ن باطن نبوت محمد است )تقطب الاقطابی است و آ  ۀمرتب قطبیه الکبری: 
قلب صنوبر جسمانی، و قلب تصوف لطیفه رد حالی است که عبارت  قلب: 

 از هیئت انسان است.
وها ز ر ردن مراد ها و باز داشتن نفر از آ مراد از قهر تائید حق باشد بفنا ک قهر: 
 )هجویری(. «فوق عبادهالقاهر  هو»

ظهور امر خارق العاده از طرف شخصی که دعوی نبوت نداشته  کرامت: 
 باشد مثل کرامات اولیای صوفیه.

 موضع امر و نهی )ابن العربی(.کرسی:  
 اطلاع از معانی غیبیه ماوراء حجاب )تعریفات(. کشف: 
 دمیت بکلیت )هجویری(.استغراق اوصاف آ  الکلیه: 
 از صفات و آثار آن )ابن العربی(.تنزیه  کمال: 
 قناعت بموجود و ترک میل بمفقود )کاشانی(. کیمیا: 
 خالص کردن قلب از دنیا )کاشانی(. کیمیای خواص: 
 ل )کاشانی(.ب فضایتهذیب نفس باجتناب رذایل و اکتسا کیمیای سعادت: 
 بذل کردن حطام دنیوی فانی بمتاع اخروی باقی )کاشانی(. کیمیای عوام: 
 تعریفات(.))چون مظهریت اسم متکلم تحقق بیابد( انسان کامل  لسان الحق: 
مراد از لطف تائید حق باشد ببقاء سرور و دوام مشاهدات و قرار لطف:  

 حال اندر درجت استقامت الله لطیف بعباده )هجویری(.
ید آدقیقی که بفهم در  ۀاشارتی بدل از دقایق حال )هجویری( اشار  لطیفه: 
 فات(.استعمال میشود )تعری «نفس ناطقه»ګاهی هم مترادف با  نګنجد بعبارهو 

 فواید آن )هجویری(. ءاظهار نور بر دل بابقا لوامع: 
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هره ایست که در ار طار مراد با زودی نفی ان )هجویری( اساثبات  :لوائح 
 ترقی از حالی بحال ظاهر میشود ) ابن العربی(.

ند و فرق ا سه کلمه در معنی نزدیک بیکدیګراین  ح و طوالع و لوامع:لوائ 
بزرګی بین انها نیست و عبارتند از صفت مبتدیان اهل سلوک که رو بترقی 
میروند بترتیب اول لوائح است بعد لوامع بعد طوالع. لوامع مانند برقی است که 
بمحض ظهور پنهان میشود. لوامع روشن تر از لوائح است و بان سرعت زوال 

تر و هم ی قویماند. اما طوالع هم از جهت روشنائکی اندکی باقی مینمی یابد بل
 از جهت دوام باقی تر است )رساله قشیریه(.

ابد به تجلی خاصی اختصاصی میین شب شبی که سالک درآ  لیلة القدر: 
ت بخدا معلوم میشود و این ابتداء وصول یسن تجلی قدر و مرتبت او نو بآ 

 بزرګان عرفا است )تعریفات(.سالک بعین الجمع است و مقام 
 وادار کردن نفس بمشقات بدنی و مخالفت هوی و هوس )ابن العربی(. مجاهده: 
کسی است که خداونداو را برګزیده و بدون رنج جهد و کوشش مجذوب:  

 بجمیع مقامات و مراتب عالیه برسد )تعریفات(.
 ز درختخطاب حق بعارفین از عالم ملک و شهاده مثل ندائی ا محادثه: 

بموسی. محادثه وقتی بود بنده را باحق در روز روز وقت خدمت بندګان است 
 و حال روز مبنی است بر کشف )هجویری(.

 عبارت از اسماء الله محاضره ۀحضور قلب باخدا در استفاض محاضره: 
یات و علامت محاضره دوام تفکر است در است از حضور دل در شواهد آ

 رویت ایت )هجویری(.
 در وجود یعنی نبوده و پس ببوده )هجویری(. متأخرانمحدث:  
فنای بنده در عین حق )ابن العربی( محق فنا هستی بنده است در  محق: 
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فنا،  «طمس»فنا افعال او است در فعل حق و  «ومح»ذات خداوند. چنانکه 
 صفات است در صفات حق )تعریفات(.

 امتر از محو است )لمع(.نکه محق کاملتر و تممحق بمعنی محو است جز آ  
علت )ابن العربی(. محو از میان  ۀاز میان رفتن اوصاف عادت و ازال محو: 

اقی بماند ن بان باقی نماند و هر ګاه اثری از آ رفتن شیئ است وقتی که اثری از 
نامیده میشود )لمع(. محو الجمع و المحو الحقیقی فنا کثرت در  «طمس»

 وحدت )تعریفات(.
که از اراده خود ربوده شده و همه امور برای او مهیا شده است کسی  مراد: 

 و بدون سختی از رسوم و مقامات ګذشته است )ابن العربی(.
یقین بنده و دوام علم او باینکه خداوند در جمیع احوال عالم بر  مراقبه: 

 قلب و ضمیر و مطلع بر رازهای درونی اوست )تعریفات(.
 کسی که قبل از ګمراهی بصراط مستقیم دلالت میکند )تعریفات(. مرشد: 
وارسته از اراده خود. غزالی ګفته است که مرید کسی است که در  مرید: 

امم  ۀمتوصلین بخداوند است بوسیل ۀهای اسماء بروی او باز نشده و از جمل
 )ابن العربی(.

را باحق  همسامره وقتی بود بندیت. فرو خطاب حق بعارفین از عالم اسرار  مسامره: 
 بشب شب وقت خلوت دوستان است و حال شب مبنی است بر ستر )هجویری(.

د ل توحید و ګاهی اطلاق میشو اطلاق میشود بر دیدن اشیاء بدلای مشاهده: 
 یت حق در اشیاء )ابن العربی(.بر رؤ
 )لمع(.ت نکه مکاشفه تمامتر اسمشاهده و مکاشفه معنی بیکدیګر نزدیکند جز آ  
اعی امر خارق عادت صادر از نبی و مقرون بدعوی نبوت. معجزه د معجزه: 

 ن اظهار صدق ادعای رسالت است )تعریفات(.بخیر و سعادت است و مقصود ازآ 
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موختنی علم است و دانائی که از طرف خدا دانایی اکتسابی و آ  معرفت: 
 اعطا شود معرفت و عرفان است.

حقوق مطلوب بشدت اجتهاد و صحت نیت وی اقامت طالب بر ادا  مقام: 
ن بوده و هر چند که ی است که در ابتداء طلبش را سبب آ هر مریدیرا مقام

ه ئی مییابد و بر هر یکی ګذری میکند قرارش بر یکی هر مقام بهر طالب از 
م ادم اباشد زیرا مقام ارادت از ترکیب جبلت باشد نه روش معاملت. پس مق

براهیم تسلیم ازآن موسی انابت ازآن داود حزن ن اد ازآ توبه بود ازان نوح زه
 ذکر و هر چند که هر یک)ص( ن محمد ازآن عیسی رجا ازآن یحیی خوف ازآ 

خر رجوع شان باز مقام اصلی خود بود. راه خدا بر را اندر هر محل سیر بود آ 
سه قسمت است یکی مقام و دیګر حال و دیګر تمکین انبیاء برای بیان راه خدا 

هر مقامی را حالی )ص( مده اند تا حکم مقامات را بیان کنند با ظهور محمد آ 
 «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی»پدیدار امد. دین تمام شد 

 مد )هجویری(.و انګاه تمکین متمکنان پدید آ 
حضوری که به بیان درنیابد مکاشفه عبارت است از حضور دل در  مکاشفه: 

و علامت مکاشفه دوام تحیر در کنه عظمت خداوند است شواهد مشاهدت 
عارف در افعال متفکر بود و در مکاشفه عارف در جلال متحیر  ۀدر محاصر 

 بود )هجویری(.
 اعتماد دل بحصول مراد ان )هجویری(. ملجا: 
 عالم شهادت )ابن العربی(. یعنی عالم محسوسات طبیعی.ملک:  
 عالم غیب )ابن العربی(، که عالم مختص بارواح و نفوس است. ملکوت: 
 اخلاص یافتن دل از محل افت )هجویری(. منجا: 
 جوع )تعریفات(.موت ابیض:  
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 مخالف نفس )تعریفات(. موت احمر: 
 چهل نفر اند که شغل انها برداشتن بارهای خلق است )ابن العربی(. نجبا: 
 )هجویری(. نهفتن افات از اطلاع غیره نجوی: 
بمعنی اول جامع قوه غضب و شهوت و اصل صفات مذمومه است نفس:  

عبارت از لطیفه الهی است که  ن جهاد اکبر است. بمعنی دیګرآ که جهاد ب
نفس رحمانی ګویند عبارت از  شیطانی و دوم رارا و اول  حقیقت ذات تست

 ه الهی است که حقیقت ذات ان نیست.لطیف
 فت بشریت )هجویری(.صفت، نفی ص محو نفی: 
 ن العربی(.نها سیصد نفر اند )ابستند که بر ضمایر مردم مطلعند و آ نهائی هآ  نقباء: 
 حق تعالی )تعریفات(. نورالنور: 
 .فرو نشاندن آتش نفس یعنی حیوانی معصیت خیر نفس نیروانا: 
نچه وارد شود بر قلب از خواطر دل )هجویری(. آ حلول معنی ب وارد: 

 بدون تفکر و تدبر و ګاهی بر مطلق واردات اطلاق میشود )تعریفات(.پسندیده 
ج یا بخلاف و بهیید و بقامعنی خواهند که اندر دل پدیدار آ بواقع واقع: 

لت دفع کردن ان نباشد چنانکه ګویند خطر علی قلبی و وقع حال مر طالب را آ 
شو د که حاقع جز بر دل صورت نګیر فی قلبی پس دلها محل خواطر اند اما و 

 ن جمله حدیث حق باشد )هجویری(.آ 
بارت ع ن جهد و تکلف بر قلب وارد شود و بعضی ګویندو نچه بدآ وجد:  

 د و بسرعت خاموش میشود )تعریفات(.است از برقهائی که میدرخش
 ۀت بواسطه پنهان شدن اوصاف بشریت و نیز بواسطاس از میان رفتن فرد وجود: 

 وجود حق زیرا چون سلطان حقیقت ظهور کند بشریت باقی نماند )تعریفات(.
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 اجتناب از شبهات از ترس وقوع در محرمات )تعریفات(. ورع: 
 نفس کلیه )تعریفات و ابن العربی(. ورقاء: 
 ن بمراد رسند )هجویری(.اسبابی که بتعلق کردن آ  وسائط: 
اضی و از م است و بنده بدانلحظه ئی از زمان بین ماضی و مستقبل وقت:  

ز حق بدل او پیوندد و سر ویرا درآن مجتمع ه واردی امستقبل فارغ شود چنانک
ید نه از مستقبل. علم بنده ګرداند چنانکه اندر کشف آن نه از ماضی یاد آ

عاقبت و سابق را ادراک نتواند کرد پس باید در وقت باحق خوش باشد هر که 
دی بر دل ګذارد از وقت محجوب شود وقت در  ۀبفردا مشغول شود یا اندیش

ف حاصل نشود انسان نه در جلب ان آزاد است تحت کسب بنده نیاید و باتکل
رد و زیرا بیخ مستقبل و ماضی بب «الوقت سیف قاطع»ن ګفته اند نه در رفع آ 

تو  «حال»اندوه دی و فردا از دل محو کند )هجویری(. وقت عبارت است از 
 نه بګذشته تعلق داشته باشد و نه به اینده )ابن العربی(. در زمان حال که

 کاست که سالن دو مقام )ابن العربی(. علت وقفه آ توقف بین  وقفه: 
مده ادا نکرده و هنوز مستحق دخول در مقام حقوق مقامی را که ازآن بیرون آ 

 بالاتر نیست بنا براین بین دو مقام سرګردان است )تعریفات(.
ود در خ ینافپس ولی  .در حق و بقای اوست باوفنا بنده است  :ولایت 

است و باقی باو یعنی ولی فانی بود از حال خود باقی بود بمشاهده حق. مولوی 
 ګوید:

 ایش دایم استـمتا قیامت آز   -  ستا بهر دوری ولی قایم پس
 افراط وجد )ابن العربی(. وله: 
 فانی از حال خود و باقی در مشاهده حق. ولی: 
است که هچوقت بخطا نمیرود و سهل ن خاطر ربانی خاطر اول آ  هاجس: 
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نامیده است چون هاجس در نفس تحقیق  «نقرالخاطر»و  «سبب اول»نرا ګاهی آ 
«  عزم»و در مرتبه چهارم « همت»سوم  ۀو در مرتبنامیده میشود.  «هادار »پیدا کند 

 «قصد»چون هاجس متوجه به قلب شود و محرک عمل ګردد خوانده میشود. 
 خوانده میشود )ابن العربی(. «نیت»فعل  به نامیده میشود و باشروع

نچه بقوت وقت بقلب برسد بدون تصنع یعنی خارج از اراده و آ  هجوم: 
 اختیار و طلب باشد )ابن العربی(.

برای توجه قصد قلب با جمیع قوای روحانی خود بجانب حق  همت: 
 حصول کمال برای شخص خود یا برای دیګری )تعریفات(.

 یفات(.ن برای غیر ممکن نیست )تعرآ  یبی که دیدنی نیست یعنی شهودغ :الهو 
جلال خدا در قلب چون خدا بشاهد جلال بدل بنده  ۀاثر مشاهد هیبت: 

 عارفان است )هجویری(. ۀتجلی کند نصیب دل هیبت بود. هیبت درج
و بسط  ضدو حالت است فوق قبض و بسط همانطور که قب هیبت و انس: 

است  یعنی بیخودی «غیبت»اء مقتضای هیبت دو حالت است فوق خوف و رج
 در حالیکه مقتضی انس باخودی وهوشیاری است )تعریفات(.

ری ن نداشته باشد به عباره اخآ  ن شکی دریعنی علمی که صاحب آ  یقین: 
صطلاح در ا .ن ممکن نیستعتقاد اینکه غیر آ ئی چنان است باااعتقاد باینکه شی

 یت عیان بقوت ایمان نه بحجت و برهان.صوفیه یقین عبارت است از رؤ
 پایان
 


